
  

  

  

  

  

  1درآمدي بر نظریۀ نهضتهاي بسیجی بر مبناي پیام کاریزماتیک

  2رضا کلهر: هنویسند

     
  15/7/90تاریخ پذیرش نهایی:               10/6/90تاریخ دریافت:

  

  

  چکیده

هـاي گونـاگون و بـر مبنـاي      با انگیـزه و جهادي در سطح جهان  اجتماعیحرکتهاي 

شـوند.   هاي تبیـین گونـاگونی تفسـیر مـی     گیرند و در نظریه اصول متفاوتی شکل می

هاي ارائه شده به وسیلۀ اندیشمندان در خصـوص ایـن حرکتهـا، نشـان      تبیین نظریه

اي  دهد که جامعیت لازم در آنها وجود ندارد؛ زیرا بیش از هر چیز، نگاهی منطقه می

د و هیچ کدام در سطح کلان، بیانگر وجوه متفاوت حرکتهاي اجتماعی نیستند و دارن

توانند در سطح جهانی قیامها و اعتراضهاي قهرآمیـز و غیـر قهرآمیـز مردمـی را      نمی

  توضیح دهند.

با چنین رویکردي، تبیین نظریات امام خمینی(ره) در ایجاد انقلاب اسلامی و به 

در سطح جهان بر مبناي بسیج مردمی بـر اسـاس    بخش وجود آمدن نهضتهاي آزادي

کنـد کـه    پیامهاي کاریزماتیکی که از اسلام نشئت گرفته است، الگـویی را ارائـه مـی   

کننده  تواند ارائه ضمن در بر گیرندگی بسیاري از وجوه مندرج در دیگر نظریات، می

 ـ  اي پیـام  شاخصهاي نوینی باشد که بتوان بر اساس آنها، نهضتهاي بسیجی را بـر مبن

سـتیزي،   طلبـی، ظلـم   کاریزماتیک شکل داد. کاریزماتیک بودن پیامهایی چون: عدالت

چنان جذّابیت فراگیـر   خواهی حکومت مستضعفان و پیامهایی از این دست، آن آزادي

توانند جایگزین بسیار مناسبی براي رهبري کاریزماتیـک در   و کارامدي دارند که می

فطـرت انسـانها علیـه اسـتیلاي سـلطه و ظلـم شـکل        جنبشهایی باشند که بر مبناي 

گیرد. این نوشتار به بررسی این نظریۀ جدید در حوزة تبیین حرکتهاي اجتمـاعی   می

  پرداخته است.

  

  :يدیواژگان کل

  .امام خمینی(ره)، انقلابنهضت، بسیج، پیام کاریزماتیک، رهبري کاریزماتیک، 

___________________________________________________
درآمدي بر نهضتهاي بسیجی در جهـان و بکـارگیري   «. مقاله حاضر برگرفته از پروژه تحقیقاتی است که توسط نویسنده با عنوان 1

  میلیونی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج به اجرا در آمده است. 20در مرکز مطالعات ارتش »آنها در بسیج نهضتها

  فه دانشگاه جامع امام حسین(ع)فلس ايدکتر. 2

1390، پاییز 52صلنامۀ مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شمارة ف
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مقدمه

ایـن حرکتهـا؛   رد اودارند. ره تتی به تاریخ بشریقدم ،علیه ظلم و ستم اجتماعیي حرکتها

و خسارتها و تلفات فراوانـی را  بوده ي فراوان براي انسانها ها يو درگیر ها، کشمکشهاجنگ

گـري  تلاشی اسـت کـه علیـه سـلطه     ،اما آنچه در این میان بر جا مانده .بر جا گذاشته است

ادها هــر چنــد تکرارپــذیر ایــن رخــد .بــر یکــدیگر در طــول تــاریخ رخ داده اســت هاانســان

ن آنها خود نیازمنـد  داند و چگونگی پدیدار شرخ نداده شکلولی هرگز در یک  ،اندبوده

  جداگانه است. یبررسی و تحقیق

ي اجتمـاعی در سـطح جهـان هـر     حرکتهـا و  نهضتهاو ایجاد  ها انقلابي بروز ها انگیزه

تـوان  مشترکی دارند کـه مـی  ولی اصول  ،ي متفاوتی رخ بنمایندهاچند ممکن است در قالب

داراي  حرکتهــاکــرد. بســیاري از ایــن  ســازي نظریــهمشــخص  ۀآنهــا را در یــک مجموعــ

امـا آنچـه میـان آنهـا      ؛انـد آرمانهاي انسانی و بسیاري دیگر داراي آرمانهاي معنوي و دینی

و مبارزه براي رسیدن به اهداف و سپس ایجـاد یـک سـاختار    نفس نهضت، مشترك است

  کند.می ین در سطحی است که آن آرمان طلبنوین جایگز

آنچه امام خمینی
(ره)

در جهـان اسـلام و بلکـه جهـان     به عنوان یک رهبر کاریزماتیـک  

اندیشیدن بـه   ةایشان در شیو .ستهابسیاري از این آرمان ةگیرندبردر، کندمی انسانی طرح

 ،ات گونـاگون نـد کـه از جه ـ  نکمـی  را مطـرح اي  ویـژه  الگـوي ایجاد حرکتهاي اجتماعی 

سازد و نهضتها میي مردمی را بستر ایجاد ها توده ،خاصاي  به گونه الگو. این است متمایز

نیازمنـد تبیـین    الگـو با وجود این، ایـن   .کندمی حرکت مردم را در شکل بسیجی آن طرح

وط بـه حرکتهـاي اجتمـاعی     هـا  نخست از انواع نظریـه  ،بیشتري است. در این نوشتار ي مربـ

نهضـتهاي بسـیجی بـر مبنـاي پیـام کاریزماتیـک        الگـوي کنیم و سپس به بررسـی  می آغاز

  خواهیم پرداخت.

  

  هاي حرکت اجتماعی نظریه

  نظریۀ محرومیت نسبی

تـا  محرومیت نسبی معروف است، گر کوشیده است ۀکه به نظری »تد رابرت گر«در نظریه 

و و خشـونتهاي داخـل از   نظریه محرومیت نسبی از یـک س ـ يها با ایجاد پیوندي میان یافته
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 ــ ،ســوي دیگــر ــراي یــک نظری ــین چرا  ۀچــارچوبی نظــري را ب ــه منظــور تبی ــیفراگیــر ب ی

  را فراهم آورد. هاي اجتماعی حرکت

رابرت گردر چگونگی رخداد شورشها، 
1

میان سه نوع خشـونت از خشـونتهاي مـدنی     

 ۀدر مرحل ـ از توطئـه و  ،دوم ۀاز آشـوب و در مرحل ـ  ،در یـک مرحلـه   ؛شـود تمایز قائل می

برد. او هر یک از این انـواع حرکتهـاي اجتمـاعی را تعریـف     می از جنگ داخلی نام ،سوم

گسـتردگی،  ةي او نیـز در بـر گیرنـد   ها. شاخص ـکند می آنها را از یکدیگر مشخص ،کرده

را تبیـین و  حرکتهـاي اجتمـاعی  هـر یـک از انـواع    هاتوان با آنمی ت است کهتداوم و شد

 ابتـدا از نارضـایتی آغـاز    ،در ابـراز خشـونت سیاسـی    رابرت گرتیم کهبندي کرد. گفدسته

علیـه بـازیگران    آمیز و سرانجام به عمل خشونت شدهسیاسی  ،سپس این نارضایتی ؛کندمی

 ،یی را که در به میدان آوردن خشـونت ارائـه کـرده اسـت    ها انگیزه ،انجامد. گرمی سیاسی

موضـوع   ،سـرانجام  کـرده و  خاشگري مرتبطبیش از هر چیز به ساز و کار سرخوردگی پر

ــان انتظــارات ارزشــی و     ــازیگر از وجــود اخــتلاف می ــه برداشــت ب ــت نســبی را ب محرومی

 ،همچنـین محرومیـت از نظـر او   . )84، ص 1379(رابـرت گـر،   دکن می ي ارزشی مربوطها ییتوانا

  .شود می رونده تقسیمبه محرومیت نزولی، آرزویی و پیش

وي کنـد.  مـی  ي ارزشی برقـرار ها یمیان انتظارات ارزشی و توانایاو نسبت معناداري را 

تواند طیـف وسـیعی   می خشم است که، بر این اعتقاد است که واکنش نسبت به محرومیت

تـوان دریافـت کـه در    مـی  از خشونت ملایم تا عصبانیت کور را در بر گیرد. با این وصف

  )225، ص همان(جود دارد.نظریه، نسبت مستقیم میان شدت محرومیت و شدت خشم و

  

  رفتار جمعی ۀنظری

نیل اسملسراین نظریه که به 
2

پـردازد. مـی  ي جمعی در سطح جوامـع حرکتهابه  دارد،تعلّق

مبـاحثی  به ولی  ،یابیمها نمیرفتار جمعی هر چند به طور مستقیم سخنی از شورش نظریۀدر 

بسـیج بـر مبنـاي اعتقـادي     : «نـی رفتار جمعی یع ،رلساست. از نظر اسمپرداخته در این زمینه 

 تأکیـد »ارزش افـزوده «خود بر محـور   ۀاو در نظری». کندمی که کنش جمعی را بازتعریف

___________________________________________________
١. Ted Robert Ger.
٢. Nail Smel Ger.
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 رفتـار جمعـی را سـازمان    ةکننـد عوامـل تعیـین   ،کرده و بر این باور اسـت کـه ایـن محـور    

 يو .گیـرد مـی  قبـل خـود شـکل    ۀپس از تکمیل مرحل ،به این معنی که هر مرحله ؛دهدمی

 ،سـاختاري شرایط مساعدشش عامل را ذکر کرده که عبارتند از: ،خود الگوياي تبیین بر

ــیم ،فشــار ســاختاري ــد تعم ــهعقای ــریع، یافت ــل تس ــدهعوام ــیج، کنن ــرل  و بس عملکــرد کنت

  )305-355ص ،1380(اسملسر،.اجتماعی

شـرایطی را در  ، توان دریافت که اسملسر از شـرایط مسـاعد سـاختاري   می با این توجه

 ،سازد. اسملسـر می گیرد که بروز نوع خاصی از رفتار جمعی نظیر شورش را مجازمی نظر

 شمرد و از آنها نتیجـه میاجتماعی بر هاي حرکترا در باب چگونگی رخداد  متغیرعوامل 

مباحث اقتصادي و برخی دیگـر را نیـز    ةگیرد که بسیاري از این عوامل را باید در حوزمی

و وجـود   به ارزشـها عدم توجه از د. البته وي کراجتماعی جستجو  مسائل ارزشی ةحوز در

. او عقایـد  ه اسـت درک ـتأکیـد  یافته در سطح جامعه نیز سخن گفتـه و بـر آنهـا    عقاید تعمیم

ي لازم بـراي بـه   هـا  یرا آگـاه  هـا آن ،یافته را در شمار ایـدئولوژي شـورش برشـمرده   تعمیم

کننـده در قالـب   نیز به عوامل تسـریع را عوامل دیگري داند.شورشها میحرکت در آمدن 

ماننـد وجـود    انهـا را  و می افزاید یافتهي تأیید یا توجیه ترس یا نفرت تعمیمها یکی از شیوه

کـارگري در سـطح جوامـع یـا      ةیـا اعتصـاب گسـترد   املی همچون کمبود مواد غـذایی وع

  کند.می تفسیر ،آمیز مانند شکست در جنگفاجعه ةوجود یک پدید

تنها  ،کنندهو ظهور عوامل و بروز عوامل تسریع ها زمینهآمدن به وجودپس از  اسملسر

 براي به وجود آمدن کـنش ضـروري   ،است» بسیج اجتماعی«یک عامل دیگر را که همان 

ین و حتی دشـوارترین بخـش از بـه وجـود آوردن     تر مهم،بسیج مردم وي،داند. از نظر می

ي فراینـد طـی   انقـلاب رهبـري   ،در دیـدگاه او اسـت.  انقـلاب  ماننـد   ،یک کنش اجتماعی

شـده و منطقـی شـکل    بسـیار حسـاب   فراینـد، تواند بسیج مردمی را محقق کند کـه ایـن   می

اسـت. در   »سـازماندهی مـردم  «همـان   فراینـد، ین مراحل لازم در این تر مهمگیرد. یکی از 

همـدل و  ، انقلابمرکزي  ۀي مردم با هستها باید دریافت که آیا توده انقلابهمان ابتداي 

ه خـوبی بـر ایـن نکتـه         انقلابیونبسیج علیه  ةاند یا آمادشدهآواز هم هستند. البتـه اسملسـر بـ

کند که آیا هدفگذاري از شورش که در ابتداي ایجـاد حرکـت صـورت گرفتـه     تأکید می
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و آیا همه به طـور یکسـان و مشـابهی ایـن      شود می در متن حرکت مردم نیز پیگیري ،است

  !کنندمی نبالرا دهدف

ي حرکتهـا پردازانـی دانسـت کـه در    توان از آن دسته نظریـه می اسملسر را ،به هر حال

د. او دریافتـه اسـت کـه    ن ـفراوانـی دار  تأکیـد ي مردمـی  حرکتهـا اجتماعی بر نقش مردم و 

تواننـد آن حرکـت را   مـی  این مردم هستند که در صورت حضور در یک جمـع  ،سرانجام

 ،از ایـن رو  .یـک حرکـت را موفـق گرداننـد     ،رسـیدن بـه اهـداف   و در ننـد کقرین توفیق 

خـاص حفـظ   اي  ي جمعی با محوریت مردم را به گونـه حرکتها،اسملسر در تعاریف خود

توان یک حرکت جمعی یا رفتـار  نمی کند و بر این باور است که بدون بسیج اجتماعیمی

  (٤١-٣١.P ,١٩٩٥ ,Metz)جمعی را شکل داد.

  

  موج هشتم ۀنظری

استیون متزبه  تعلّقین نظریه ما
1
 ،خـود  ۀاسـت. او در نظری ـ  آمریکـایی پـرداز معـروف   نظریه 

 دهـد. هـر چنـد   مـی  ي اجتمـاعی را مـورد بحـث و بررسـی قـرار     حرکتهاو  ها انقلابانواع 

توان گفت که او شورشـگري  می ولی ،ي متز را با ثبات و پایدار شمردگاههاتوان دیدنمی

ي هـا  یچـه ویژگ ـ دانـد، اگـر  میي قرن بیستم و بیست و یکمها هترین پدیدرا یکی از مهم

  شمرد.میمتمایزي را براي آن بر

او برخـی از   .خـورد می ي متمایز به چشمها مؤلّفهنیز برخی از  استیون متزي ها در نظریه

 کنـد و آن را مـوج هشـتم پـس از مـوج هفتگانـه سـانگر       یی میمدرن را شناسا هاي انقلاب

تغییراتـی را در محـیط    ،این باور است که فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروي   بر متزداند. می

 متـز نیـز تغییـر کـرده اسـت.      جنـگ انقلابـی  ،آنهـا  ۀآورده که در نتیج ـ به وجودراهبردي

برقرار ساخته و  ،دنگیرمی به کار انقلابیونکه  فنونیو  ها انقلابارتباطی را نیز بین ماهیت 

بـرداري پنهـان از خشـونت    بهـره  ،جنـگ انقلابـی  در رونـد   نانقلابیـو بر این باور است که 

دهنـد. بـه   مـی  نظر قـرار  سیاسی و مشارکت همزمان در روند اقدامات آشکار سیاسی را مد

 ،ماننـد شهرنشـینی، رشـد جمعیـت و تخریـب محـیط زیسـت        ها بسیاري از پدیده ،نظر وي

مـواردي   ،و در عـین حـال  ندارا در کشورهاي جهان سوم تغییر داده جنگ انقلابیماهیت 

___________________________________________________
١. Steven Metz
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نبـوده اسـت.    تأثیر بی ها انقلاببر شدن رشد اقتصادي نیز بر مانند انقلاب اطلاعات و هزینه

و  اي بـروز و ظهـور  یژهراهبردي وشناسانه، تاریخی و در بستر روان ها انقلاب،او ةبه عقید

  (١٧.P ,١٩٤٥ ,Metz)روند.می سرانجام از بین ،سپس استمرار پیدا کرده

موضوع نوسازي است که آن را در جهان  ،دارد تأکیداز دیگر مواردي که متز بر آنها 

ارتبـاطی   ،بـا ایـن پدیـده   هـا  انقـلاب سوم بررسی کرده و بر این باور اسـت کـه بسـیاري از    

و  شـده نیـز متمرکـز    ها انقلابمختلف متز بر اشکال  ،کنند. با این وصفمی مستقیم برقرار

تلقّـی  را مهـم   انقـلاب راهبـرد ، اهـداف و  ها انقلابي ایدئولوژي در براي تبیین آنها به جا

 :گیـرد مـی  کـار ه شناسـانه نیـز ب ـ  ، دو عامـل روان هـا  انقلابکند. وي براي تبیین ماهیت می

  شناسانه.ك روانتلورانس محرّ ،پیوند خشونت و آزادسازي و دوم ،نخست

بـین خشـونت سیاسـی و     ارتبـاط  ،متـز  بـه وسـیلۀ  شـده  مباحث مطـرح  ترین یکی از مهم

بـه نظـر او    ،مذهب است. از آنجا که توسـعه همـواره بـا سـکولار شـدن قـرین بـوده اسـت        

د بـه   مـی  کـه  شـود  مـی  موجـب رنسـانس مـذهبی    ،ي ناشی از نوسازي و توسعهها فشار توانـ

 -نوعی تضاد دیگر نیز مبتنی بر منافع بازرگـانی   ،د. از نظر متزشوي آرمانی منجر شورشها

، گـر چـه   با ایـن همـه   .ر استثّؤدیگر م هاي انقلابدهد که در ایجاد انواع میتجاري رخ

خـود بـراي تبیـین     الگـوي شناسانه، اقتصـادي و اجتمـاعی را در   متز ترکیبی از عوامل روان

 ي جنگ سرد بـاقی ها تأثیر الگوي او تحت هاولی هنوز چارچوب ،گیردبه کار میها انقلاب

به ،ي جهان سومها از کشوراي  است که در بخش عمده باورن متز در نهایت بر ای. ماندمی

هـا  انقـلاب آفریقاي زیر خـط صـحراي خـاور میانـه، اکثـر      و ي لاتینآمریکاخصوص در 

 ،ي عربـی هـا  کـه بیـداري اسـلامی در کشـور     ؛(٤١-٣١.P ,١٩٤٥ ,Metz)آرمانی خواهد بود

  کند.تأیید میزیادي  ةدست کم این نظریه را تا انداز

  

  کاریزماي نهضتی ۀنظری

بارد اونیل
1

و یانقلاب ـحرکتهـاي اجتمـاعی و    ةپـردازان در حـوز  نظریـه  تـرین  یکی از مهـم 

او مقـولات متفـاوتی را در    .ي اجتمـاعی اسـت  حرکتهـا ي ها نظریه ترین از مهمۀ وي، نظری

و هـا  انقـلاب انـواعی از   ،را بررسی کـرده  آنهاهاي مهم را در متغیرو مطرح جنگ انقلابی

___________________________________________________
١. Bard Ineil
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رهبـري   ؛انقـلاب در محـیط   ،دهـد. بـه نظـر اونیـل    مـی  ي آن را مورد بحـث قـرار  ردهاراهب

هـا، بـراي جلـب آن  . لـذا  دنداراي  جایگاه ویژه ،و حمایت مردمی انقلاب، ابزارهاي انقلاب

درخواسـتهاي پنهـانی و    ،رهبري کاریزماتیک ۀجذب به وسیل :یی همچونهاروش انقلابیون

  د.نگیرمی م را نشانهسمقابله با تروری م و تحریک حکومت بهسآشکار تروری

تـوان  مـی  در جلب حمایت عمومی از طریق رهبري که ویژگی کاریزماتیک دارد (که

گویـد  مـی  اونیل از کاریزمایی سـخن  ،ي مردمی دانست)هاین عامل در حمایتتر مهمآن را 

ــ«کــه در  ــژه »ي بســیجینهضــتهاۀنظری ــه  از اهمیــت وی ــل البت از اي برخــوردار اســت. اونی

و  حمایتهاي خارجی نیز سخن گفته و حمایتها را در چهار محور معنـوي، سیاسـی، مـادي،   

ي مهمـی را در بـاب   هـا وي بحث. (١٨.P ,١٩٨٠ ,O.Neil)کندمی طرح انقلابیونپناه دادن به 

طلبـان،  گرایـان، مسـاوات  را بـه هـرج و مـرج    هـا  انقـلاب کند و این می مطرح انقلابانواع 

تقسیم و هر یـک   ،کارانطلبان و محافظهطلبان، اصلاحگرایان، جداییگرایان، کثرتتسنّ

اعــم از  ،جهــانی هــاي انقــلابکنــد. اونیــل بــر ایــن بــاور اســت کــه را جداگانــه تبیــین مــی

نـد و عامـل   نکمـی  ي چـپ نیـز پیـروي   راهبردهااز  ،کشورهاي جهان سوم یا سایر کشورها

ین محورهــاي ایــن نــوع از تــر مهــماز  ،ي مردمــیهــابســیار مهــم کاریزمــا در جلــب حمایت

  .هاست انقلاب

ایـن   ۀهم ـ ةگفـت کـه جـوهر   بایـد  جنـگ انقلابـی  ي مربوط بـه  ها بندي نظریهدر جمع

ي هـا عناصـر اصـلی در مکتـب مارکسیسـتی و نشـئت گرفتـه از تبیین       ةدر بر گیرنـد  ها نظریه

عه ي اجتماعی و فشارهاي طبقاتی از یک سو و تضـادهاي توس ـ ها گروههاي چپ در تضاد

ي سـرخوردگی از  هاو احساس ـ هـا به همراه وجـود محرومیت  ،جویی از سوي دیگرو عدالت

 ،گرایانـه آرمـان  هـاي  انقـلاب وردن آوجود این اختلافات است که موجب بـه حرکـت در  

  .شود می ...طلب ومساوات

از ابعاد گوناگونی غفلـت کـرده و بـا در نظـر گـرفتن       هاروشن است که این نوع تحلیل

ي ناشـی از  هـا  و تضـاد  هابر محرومیت ،از وجود نوعی رفاه اجتماعی در غرب آرامش ناشی

کننـد  می تر که سعیي معتدلها اند. در نظریهشدهتوسعه و نوسازي در جهان سوم متمرکز 

باز هـم در تحلیـل نهـایی خـود بـر محورهـاي        ،ي اقتصادي را کمتر به رخ بکشندهاگرایش

،هـا  انقـلاب کنند و سرانجام در بـروز و ظهـور   د میتأکین آي ناشی از هااقتصادي و تبعیض
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ي هـا  دهند یا آرمـانگرایی را از حـوزه  می ي برگرفته از رهبران چپ را محور قرارراهبردها

ۀامـا آنچـه در نظری ـ  . (١٧.P ,١٩٩٠ ,O.Neil)شـمرند مـی بر هاي انقلابـی  حرکتۀاصلی هم

خمینـی  ي بسیجی بر مبناي پیام کاریزماتیـک امـام  نهضتها
(ره)

از ایـن   خـواهیم دیـد، کـاملاً    

  آید.می بدیعی به شمار ۀنظری ،مکاتب متمایز بوده

  

  نهضتهاي بسیجی

از ایـن   .مکنیتعریفبراي تبیین مفهوم نهضت بسیجی نخست باید واژگان این اصطلاح را 

در  اسـت، » نهض«آن عربی ۀکنیم. این واژه که ریشمی آغاز »نهضت«ةنخست از واژ ،رو

ارتفع عنه الی عـدوه: اسـرع   قام عن مکانه و«:بدین سان معنی شده است کتاب لغت عرب

به این معنی که از جاي خـود برخاسـت و از جـایش بلنـد شـد و بـه سـوي دشـمنش          ».الیه

  شتابان شد.

شـود کـه از   مـی  در معناي لغوي نهض که در کتاب المنجد آمده است به خوبی دیـده 

ص براي نوعی ویژه از حرکت، معادل قیام به معنـاي  خااي  ابتدا، عرب این واژه را به گونه

ــا    ــا شــتابان شــدن معن ــه ســوي دشــمن جهــت گــرفتن ی  از زمــین برخاســتن و ایســتادن و ب

دهد کـه در نهضـت، نـوعی حرکـت بـه       یابی لغت نشان می ریشه. )842ص  ،المنجد ،(یسوعیکندمی

بـراي نهضـت یـا     شـود. در معادلهـاي انگلیسـی    سوي دشمن یا علیه یک هدف خـاص دیـده مـی   

 .)519(السـابق فرهنـگ جدیـد، ص    آورده شده اسـت » to get up«و » to rise«چنین حرکتی، دو واژة 

نهضت به معناي برخاستن است و از این معنا نوعی حرکت و جهت گرفتن به سـوي یـک   

ولـی بعضـی   اسـت،   ث لغت نهضنّؤم ،نهضت ۀشود. هر چند کلممی هدف خاص فهمیده

 دشواري که چهار پایـان و انسـان را خسـته    ۀیعنی گردن ؛النهض ۀث کلمنّؤاز کتب آن را م

نهضت بـه معنـاي مسـیر     ،این معنا دراند. شاید معنا کرده ،اندازدمی نفسکند و به نفسمی

توانـد  می سخت و دشواري باشد که حرکت در آن به اراده و جنبش نیرومندي نیاز دارد و

2087طبیبان، ص  ،(لاروس.دکنرو هروب يرهروان را با مشکلات اساسی و جد(  

ي آن هـا توان به ادبیات مربـوط بـه معادل  می شناسی دیگري در موضوع نهضتدر لغت

را بـه   to riseةبینـیم کـه واژ  مـی  در یکی از منابع در این زمینه .در زبان انگلیسی بپردازیم

ود که حرکـت و قیـام   شمی آورده است. از این معنا چنین مستفاد »یقوم«و  »ینهض«معناي 
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ه عبـارت    .)791(البعلکـی، المـورد، ص   ي آن نهفتـه اسـت  هـا نهضت و حتی معادل ةدر ذات واژ بـ

خـاص  اي  هم در تعریف اصطلاحی و هم در تعریف لغوي بـه گونـه   ،نهضت ۀکلم؛ دیگر

قیام علیه ظلم و ستم و خیزش بـه سـوي ایجـاد عـدالت و      .گیردمی تئواحد نشاي  از ریشه

بـه   ،گونه در افراد و اجتماع باشـد. از ایـن رو  ي نهضتهاند هدف اصلی خیزشتوامی قسط

سنگین اجتمـاعی بـه منظـور حرکـت دادن یـک       ۀبه وجود آوردن یک سرمایطور طبیعی

  یم.کن یاد می»بسیج«گیرد که ما از آن به نام می در گرو تعبیر دیگري قرار ،نهضت

اشـیا،  ، از منـابع اي  ع درآوردن مجموعـه در لغت به معناي آماده کردن و به جم »بسیج«

  .را دارد »Mobilize«انسانها و... است. این واژه در معادل لفظ انگلیسی خود 

آکسفورد کمک گرفت کـه در آنجـا آمـده     ۀلغتناماز توان می براي فهم بهتر این لغت

  است:

Mobilize: "Collect together for Service Use Special in War".
ع کردن و دور یکدیگر فراهم آوردن به منظور انجام کاري یا به کـارگیري  جم ؛بسیج

  (٥٤٣.P ,١٩٧٤ ,Homby).و استفاده از آن نیروي جمع شده، به ویژه براي جنگ است

توان دریافت که نزدیکی خاصی میان مفهوم بسـیج در  می لی در این معنیبا اندك تأم

 گفتنـی اسـت کـه   ،شته است. با این همـه وجود دا گري جنگ و نظامی ۀلغت لاتین و مقول

توان از ایـن واژه تنهـا مفهـوم آمـاده     نمی مفهوم بسیج داراي ماهیت نظامی صرف نیست و

همـواره فـراهم    هـا، اما از آنجا که در سیر تـاریخی جنگ  .شدن براي جنگ را استنباط کرد

 ،گرفتـه مـی  براي موضوع جنـگ صـورت   صرفاً ،آوردن نیروي فراوان و جمع کردن افراد

حتی در دیگر زبانها نیز وجـود داشـته اسـت.     ،بسیج و جنگ ةابت خاص میان واژرنوعی ق

بلکه در کنار یکـدیگر   شود، نمی بسیج به این معنا تنها شامل فراهم آوردن نیروهاي انسانی

ممکـن   ،. از ایـن رو شـود تلقّـی تواند نوعی بسیج می قرار دادن منابع (انسانی و غیر انسانی)

ي هایی از جنس ـهاآوردن قـدرت  بـه وجـود  گونـاگون و بـراي   يهـا  یج را در حـوزه است بس

قـدرت نـرم و    ةتـوان بسـیج را در حـوز   مـی  با این توجه .مختلف و متفاوت به وجود آورد

ــراي کارکردهــاي مختلــف اجتمــاعی، سیاســی،     ــف کــرد و آن را ب قــدرت ســخت تعری

انباشـته   ۀج بـه معنـاي نـوعی سـرمای    بسـی  ،این برانفرهنگی، امنیتی و نظامی در نظر گرفت. ب

بـه اشـکال متفـاوت بهـره جسـت.       تهان براي رویارویی بـا قـدر  آتوان از که می شده است
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و امکانـات بسـیاري    هـا  يتواند در مقابل توانمنـد می برخی بر این باورند که بسیج عمومی

ور اسـت کـه   بر این با (٤١٩-٤٧١.P ,١٩٨٣ ,Buzan)باري بوزان،براي مثالایستادگی کند.

توانــد از عــواملی باشــد کــه کشــوري ماننــد ایــران بــراي رویــارویی بــا مــی بســیج عمــومی

قابـل   ةتـوان بـه انـداز   مـی  جویـد. اینکـه چگونـه   مـی  ي وسیع غرب از آن بهرهها يتوانمند

تـوان ایـن نـوع بسـیج را بـراي رویـارویی بـا        می توجهی از این بسیج دست یافت و چگونه

تنهـا بـا مفهـوم انقـلاب      بـوزان از نظـر   ،سیاسی دیگر به کار گرفت يهاي نظامها يتوانمند

تنهـا در قالـب نـوعی     ،براي به وجود آوردن چنین بسیجی ؛خورد. به عبارت دیگرمی گره

تـوان نیروهـاي اجتمـاعی را در یـک جهـت خـاص       مـی  انقلاب سیاسی و دگرگونی سریع

  ورد.آه حرکت درآنها را ب ،هدایت کرد و براي دستیابی به یک هدف مشترك

ي حرکتهــاي متفــاوت در بــاب هــا موضــوع بســیج از ایــن جهــت بــا نظریــه ،از ایــن رو

شـده ربطـی وثیـق    خورد و از جهت دیگر با مفهوم نهضت به معناي گفتهاجتماعی گره می

دست آمـدن نهضـت بسـیجی    ه براي اینکه بتوان از چگونگی ب ،به همین دلیل .کندمی پیدا

ي جنبشـهاي  هـا  بایـد بـه موضـوعاتی از قبیـل نظریـه      نـاگزیر ،کـرد  تر ارائهتصویري روشن

  جمعی پرداخت.

شناســانه و جامعــه ۀهــر چنــد داراي صــبغ ،ي جمعیــتحرکتهــاي مربــوط بــه هــا نظریــه

ي اجتمـاعی  هاي گروهها گیري آن حرکت و انگیزهولی چگونگی شکل ند،اشناسانهمردم

تنهـا   ،شـود مـی  عمیق سیاسی منجر يها ییی که به دگرگونحرکتهابراي شرکت و تکوین 

ي سیاسـت  هـا  حـوزه  راهبرديامروزه در شمار مباحث سیاسی  ،شناسانه نداشتهجامعه ۀصبغ

  گیرد.می شناسی سیاسی قرارو جامعه راهبردو 

نوعی خـاص از حرکـت بـه سـوي هـدف اسـت کـه         ،مفهوم نهضت بسیجی ،این برانب

یت در جـذّاب نـوعی   شود، می معیبسیج مردمی است. آنچه موجب حرکت ج ،ویژگی آن

انقلاب اسلامی و رهبري امـام خمینـی   ۀنمون. آلهاي یک حرکت استو ایده پیامها
(ره)

بـه   ،

امـام در  حضـرت  تحلیـل حرکـت    ،از ایـن رو  ست.خوبی نشانگر این کاریزماتیک بودن ا

نچـه  بحـث باشـد. آ  ایـن  زیادي راهگشـاي   ةتواند تا اندازمی انقلاب اسلامی ةایجاد و ادار

ي نهضـتها ایجـاد   نـۀ ی در زمیالگـوی عنـوان بـه   نـد، در این مسـیر انجـام داد  امام خمینی(ره)
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شناخت عناصري که ایشان در به وجود آوردن نهضـت   همچنین،.رودمی بسیجی به شمار

  ، بسیار پر اهمیت است.ندبسیجی به کار گرفت

یـک رهبـر در اثنـاي    توان عنصر کاریزماتیک بودن را در می بسیاري بر این باورند که

ه عبـارت   و تعریـف کـرد.    ییکنـد، شناسـا  می گیري نهضت یا حرکتی که او ایجادشکل بـ

رهبـري و تعامـل بـا یـک مجموعـه از       فراینـد امري است کـه در   ،امر کاریزماتیک ؛دیگر

یـک   ۀتـوان ایـن امـر را بـه مثاب ـ    نمـی  گیرد. هر چنـد می زیردستان، مریدان یا پیروان شکل

نسـبت بـه امـت و بـه ویـژه در       امام خمینی(ره)حضرت ولی در رهبري  ،قاعده فرض کرد

  یت است.ؤدر بسیاري از مقاطع این امر به خوبی قابل ر ،غیر معصومین

کاریزماتیک بودن امري غیر قابـل انکـار از یـک سـو و غیـر قابـل        ،با وجود این عنصر

تواننـد  نمـی  یپیروان در یـک حرکـت بسـیج    ؛اجتناب از سوي دیگر است. به سخن دیگر

ي خـود را سـامان   حرکتها،چه دینی و چه غیر دینی ،تنها به مجرد تکیه بر یک امر انتزاعی

امري است که به طـور   ،ن هستندآنچه در پی آدهند و باید بدانند و بتوانند درك کنند که 

و این امر تا اندازه زیادي در گرو تبیـین   شودتواند یک هدف راهبردي محسوب می مطلق

تـوان شـاخص دیگـري را در کـلام     ، مـی این بنابریک عنصر کاریزماتیک است.  وسیلۀبه 

ي انقلابـی در  حرکتهـا جستجو کرد که شاید بـراي نخسـتین بـار در طـول      امام خمینی(ره)

بـه جـاي    »پیـام کاریزماتیـک  «امري بدیع و نوین است و آن جایگزین کردن  ،سطح جهان

  است. »رهبري کاریزماتیک«

  

  ماتیک و پیام کاریزماتیکرهبري کاریز

ماکس وبرشک مفهوم کاریزما بدون نگرش به آثار بی
1

البتـه  .قابـل تبیـین و درك نیسـت    

در تبیین این امـر ذاتـی و روشـن     يگرفته، بلکه ونوبر صورت  به وسیلۀاختراع این مفهوم 

  گذار بوده است.تأثیربسیار  ،نآو خصوصیات  ها یساختن ویژگ

ن را دال بـر یـک قـدرت    آشود که می به مفهومی اطلاق ،ي آنکاریزما در مفهوم لغو

کاریزمـا   ؛مرتبط است. به عبـارت دیگـر   کاملاًمردم ةد که با اطاعت ویژندانمی العادهفوق

___________________________________________________
١. Max Weber
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العـاده بـراي او بـه وجـود    یک ویژگی ذاتی شخصی براي یک رهبر است که قدرتی فوق

  .شود می یق از اوپیروان در سطح گسترده و عم ةموجب اطاعت ویژ ،وردهآ

شناسـی از شخصـیت رهبـر    به تحلیل روان ،در رهبرانزیادي موضوع کاریزما ةتا انداز

روشـن  دهـد. مـی  ي متعدد قرارها متغیرمبتنی بر  ،تحلیلی ۀو این امر را در حیط گردد میباز

از اي  است که مفهوم کاریزما با امري ذاتی و درونی سروکار دارد کـه فـرد را درون تـوده   

سـازد.  داراي وجه متمـایز مـی   ،رهبري نامزدانافراد یا در سطح یک مجموعه از رهبران و 

 ةکنــد بــیش از پــیش در حــوزمــی کنــد و تــلاشمــی وبــر ایــن مفهــوم را بــه خــوبی تبیــین

در تعریف خـود از کاریزمـا    يوند.کملموس ترسیم اي  موضوع را به گونه ،شناسیجامعه

  گوید: می

آن ، آن ۀن شخصــیت فــردي اســت کــه بــه واســطییــک ویژگــی معــتکاریزما«

صف به کند که متّمی و بسان فردي عمل شدهجدا شخص از مجموعه افراد عادي

ي خـاص اسـتثنایی   هـا  ییـا ویژگ ـ  تهاکم قـدر ر انسان یا دستبصفات فوق طبیعی اَ

قابـل دسـتیابی    ،یی هستند که براي افرادها یاز آن دست ویژگ ها یاست. این ویژگ

آمـده   بـه وجـود  الگـو گر اینکه از سوي یک منبع الهی یا به عنـوان یـک   نیست، م

 همچـون رهبـر عمـل    ،سـت کـه یـک فـرد کاریزمـا     ها یباشد و بر مبناي این ویژگ

  (٣٢٨.P ,١٩٤٧ ,Weber).»کندمی

خـاص  اي  توان نخستین کسی دانست که مفهوم کاریزمـا را بـه گونـه   می ماکس وبر را

ي اجتمـاعی کـرد. او بـا بیـانی     حرکتهاي اجتماعی و ها دهشناسی و شناخت پدیوارد جامعه

د تا ارتبـاط میـان فـرد کاریزمـا و پیـروان او را در جامعـه بـه        رکتلاش ،نوین از این مفهوم

از مفـاهیم   ،و بالـذات  نیـز ایـن مفهـوم را اولاً    ياسـت کـه و  گفتنـی  البته  .نحوي تبیین کند

  گوید:می ست. او در تعریف کاریزمااز مسیح اخذ کرده ا ها مذهبی و از پیروي توده

بـدون توجـه بـه    ؛ درك کـرد یـک شـخص   ةالعـاد کاریزما را بایستی در ویژگی فوق«

اقتدار کاریزماتیـک از ایـن رو اشـاره بـه     مجازي یا فرضی است. ،بالفعلاینکه این ویژگی

دي کـه  اشاره بـه افـرا  ؛ ط داخلیط خارجی یا تسلّخواه تسلّ ؛ط بر انسانها خواهد داشتتسلّ

ــارق     ــی خ ــه ویژگ ــبت ب ــان نس ــبب باورش ــه س ــادب ــاص  ةالع ــردي خ ــلط  ،ف ــت س او  ۀتح

  (٢٩٥.P ,١٩٤٦ ,Weber).»درآمدند
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که ویژگی خاصی در یک فرد وجـود   کند بیان میبه خوبی ماکس وبر ،با این تعریف

در اقتـدار کاریزماتیـک    ،چه مجازي و چـه فرضـی باشـد    ،چه واقعی ،دارد که این ویژگی

بـه  ط نـوعی تسـلّ   ،العاده باور دارنـد یی که به این ویژگی خارقانهاو نسبت به انسفرد براي ا

اما اینکه ماهیت این ویژگی چیست یا این خصوصیات روي هـم رفتـه در    .وردآوجود می

تـوان  مـی  از ابهـام اسـت. تنهـا   اي  هالـه در،کندمی نوع توانمندي ایجادچه ،داراي آن فرد

نشانگر سطح کاریزماتیـک بـودن    ،ریب تبعیت پیروان از اوگفت که قدرت نفوذ فرد و ض

  فرد خواهد بود.

روشن است که کاریزماتیک بودن بـه سـادگی نسـبتی را بـا نفـوذ آرمـانی       ،از این رو
1

نفـوذ آرمـانی چگونـه نشـانگر سـطح کاریزمـا بـودن و قـدرت          کـه امـا این  .دکن ـ مـی  برقرار

ل سـنجش و     آیا این .ل فراوان داردجاي بحث و تأم ،کاریزماتیک است امر بـه نحـوي قابـ

تـوان نفـوذ آرمـانی دانسـت؟ در تعریـف      مـی  گیري است؟ آیا هر سطحی از نفوذ رااندازه

  اند که:آورده

ي هـا  است که نسبت به آن، رهبـر بـه شـیوه   اي  کاریزما یا نفوذ آرمانی، اندازه و درجه«

هویـت   ،ن یکسـان شـده  شـود پیـروان بـا رهبـرا    مـی  کنـد کـه موجـب   می قابل تبعیت رفتار

Judge).»یابند & Picolo)  

توان نسـبت بـه   می گیري است که رهبر رانوعی ضریب اندازه نظر،نفوذ آرمانی از این 

مهـم آن   ۀمورد سنجش کیفی قـرار داد. امـا نکت ـ   ،ن در برابر پیروان و تبعیت پیروان از اوآ

ایـن امـر موجـب     و کندمی اري ستودنی و تبعیتی براي پیروان رفتها است که رهبر به شیوه

 ؛بـه عبـارت دیگـر   یابی با رفتار رهبر دسـت پیـدا کننـد.   شود که پیروان به نوعی هویتمی

بـا   ،کنـد و از ایـن رو  مـی  آنان عمـل آرمانی مطلوب ةشوند که رهبر به شیومی پیروان قانع

ت بـا انـواع   کننـد. ایـن تبعی ـ  مـی  از او تبعیت ،طیب خاطر و از ژرفاي دل به او ایمان آورده

ي اکراهـی و اضـطراري و   هـا  يپیـروي اجبـاري، پیـرو   ، از قبیـل کورکورانـه   ،دیگر پیروي

متفـاوت اسـت. تنهـا     کـاملاً  ،ي چشـمدارانه و... تهـا ي موقتی و مقطعی و حتی تبعیها يپیرو

یافتن هویت خود در رهبر است. این بدان معنـی اسـت کـه     تها،این نوع از تبعی ۀمعیار بر پای

___________________________________________________
١. Idealized Influence
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را در  هـا ایـن آرمان  ،انـد و از سـوي دیگـر   ي خود عجـین شـده  هایک سو با آرمان پیروان از

کننـد و تـا بـالاترین سـطح از منـابع حیـاتی خـود را بـراي او و         مـی  رهبري که از او تبعیت

  یابند.، میدهندمی یش تخصیصهاآرمان

د موضـوعاتی اسـت کـه بای ـ    تـرین  از مهـم  ،پیـروان  به وسیلۀیابی در امر کاریزما هویت

 خـود را در رهبـر   ارزشـها و اهداف و  هاهویت، آرمان ،مورد توجه قرار گیرد. اینکه پیروان

از رهبري اسـت. ایـن نکتـه نشـانگر آن اسـت کـه        آنهاهمی در تبعیت میابند، امر بسیار می

یابنـد کـه   مـی  بلکـه در او عناصـري را   ،شوندنمی تنها به شخصیت نافذ رهبر جلب ،پیروان

  کنند.تلقّی میرا مناسب، مفید و حتی حیاتی  ، آنهاي مطلوب خودهامانبراي اهداف و آر

نوعی ارتباط قـدرتی از   ،این وضعیت در پیروان از یک سو و در رهبران از سوي دیگر

»اقتـدار کاریزماتیـک  «توان از آن بـه می جنس نرم را به وجود آورده که
1

نـام بـرد. اقتـدار    

»قدرت نـرم «نوعی  یتلویحبه طور کاریزماتیک که 
2

رهبـر را نسـبت بـه پیـروان بـه سـبب        

از سـوي پیـروان   اي  خـاص مشـروعیت ویـژه   اي  دهد، به گونهمی وجود نفوذ آرمانی نشان

امـري زیرسـاختی بـه     ،کند که این امر در موضوع اقتدار کاریزماتیکمی براي خود جلب

  آید.می شمار

است که یـک رهبـر بـه    د که امر کاریزما حامل ویژگی شخصیتی شبه هر حال روشن 

»قدرت خصلتی«به ویژه در اعتقاد مذاهب یا  ،سبب ارتباط الهی
3
 ،شناسـانه در مباحث روان 

به تبعیـت   ،تواند با به وجود آوردن نوعی نفوذ آرمانی در پیروانمند است و میاز آن بهره

ماتیکپردازي را در باب کاریزدست یابد. ماکس وبر که این نظریهآنان مطلوبی از سوي 

کنـد کـه   مـی  از وجوه گوناگون تلاش ،براي اولین بار در علوم اجتماعی وارد کرده است

  ي متفاوت تبیین کند.ها را از منظر آن،ب جستهبر این مفهوم تقرّ

جایگـاه خاصـی    ؛اما نگرش مذهبی به امر کاریزمـا نیـز در میـان مسـیحیان و در غـرب     

امـر کاریزمـا را    ،باوران مسیحیتاري از سختبسیکه ل است قابل توجه و شایان تأم .دارد

 خاص خود تفسـیر  ةآن را موهبتی از سوي خداوند به بند رده،کتلقّی امري روحانی  کاملاً

  گوید:می کنند. یکی از همین اندیشمندانمی

___________________________________________________
١. Charismatic Authority
٢. Soft Power
٣. Trait Power
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کاریزما دمیدن زیبا و طبیعی روح خداوند بر زنـدگی یـک فـرد اسـت کـه او      «

ار خـدا را انجـام دهـد. ایـن همـان نیـروي پویـاي        سـازد ک ـ می را قادر(زن یا مرد)

عشـق و شـکوه و عظمـت     ،ظـاهر بـه  فـرد   یـک ،آن ۀواسـط ه خداوند اسـت کـه ب ـ  

  (٣.P ,٢٠٠٠ ,Smith).»کندمی خداوندي را پرتو افشان

الهی اي  توان دریافت که کاریزما براي انتقال آن روح و ایجاد جذبهمی آورداز این ره

آنهــا را در محــاق  ۀو غیــر انســانی را بــه چــالش بکشــد و همــبایــد هنجارهــاي غیــر الهــی 

توانـد در رهبـر کاریزماتیـک یـا     مـی ایـن کاریزمـا   ند. امـا چگونـه  کخود محو  ییکاریزما

حامل آن عشـق و شـکوه و عظمتـی باشـد کـه هنجارهـاي نـوین را         ،ي کاریزماتیکپیامها

  کند؟!تهاي پیشین جایگزین ارزشها و سنّ

و از  گـردد  میاز سویی به شخصیت خـاص او بـاز   ،نهفته در رهبرکاریزماي  ،این رواز

حـائز اهمیـت   نیـز  هـر دو جنبـه   ؛ کـه  کندکه او به پیروان منتقل می ییسوي دیگر به پیامها

کاریزمـاي   ،ویژه هستند. شایان توجه است که بسیاري از رهبران پـس از درگذشـت خـود   

تـوان یافـت کـه حتـی پـس از      مـی  اولی برخـی از رهبـران ر   .دهندمی خود را نیز از دست

  گذارند.میجا ه را در پیامهاي خود باي  مرگ نیز کاریزماي ویژه

توان دریافت که ارزشها، هنجارها و پیامهاي یـک رهبـر کاریزماتیـک    می با این توجه

را با خود داشته باشند که مستقل از حضور یا عدم  ییزیادي کاریزما ةتوانند تا اندازنیز می

  نقش اساسی کاریزماتیک خود را ایفا کنند. ،زیکی آن رهبرفیحضور

طبیعی است که این پیامها نخست باید نـوعی فرهنـگ راهبـردي را در پیـروان نهادینـه      

بتواند در عدم حضور رهبـر نیـز نقشـی کاریزماتیـک داشـته       راهبرديد تا این فرهنگ نکن

گیرنــد. عناصــر مــی ریشــه نهادینــه شــده در رهبــر راهبــرديباشــد. پیامهــا نیــز از فرهنــگ 

خاصـی را در   راهبـردي انتقال بـه سـطح پیـروان، فرهنـگ     زاین فرهنگ پس ا ةدهندشکل

اي اسـت. فرهنـگ   آورد کـه حاصـل پیامهـاي کاریزماتیـک ویـژه     ن به وجـود مـی  آنامیان 

ــی راهبــردي ــام خمین ــر مهــماز  (ره)ام یی اســت کــه در ایجــاد یــک بســیج  هــا مؤلّفــهین ت

 ۀي پیامهاي کاریزماتیکی کـه در ایـن فرهنـگ وجـود دارد، در صـحن     کاریزماتیک بر مبنا

ه بررسـی ایـن مقولـه و سـپس بـه چگـونگی شـکل          .جهانی ظهور کرده است گیـري  لـذا بـ

  ي بسیجی بر مبناي پیام کاریزماتیک خواهیم پرداخت.نهضتها
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  فرهنگ راهبردي امام خمینی(ره)

یی بسیار محکم شـکل گرفتـه اسـت.    مبنابر ،در باب فرهنگ امام خمینی(ره)مبناي فکري 

 ،فرهنـگ «فرماینـد:  مـی  ایشان فرهنگ را زیربناي همه چیز جوامع دانسـته و در ایـن مـورد   

  )306، ص 3،ج1371( امام خمینی ، ».ي ملت استها یو بدبخت ها یخوشبخت ۀهم ءمبد

شک آن امـر، امـري    اگر امري را بتوان یافت که در سطح یک ملت تأثیرگذار باشد، بی

بخشـی، در   اهبردي خواهد بود و از حیث اهمیت، فراگیـري، عمـق، تأثیرگـذاري و جهـت    ر

آیـد؛   گیرد و این تنها فرهنگ است که امري راهبردي به شـمار مـی   رأس امور دیگر قرار می

توانـد باشـد. البتـه     ، مبـدء همـه چیـز مـی    امـام خمینـی(ره)  تا آن اندازه که در نظـر حضـرت   

شـوند کـه اسـتعمار نیـز ایـن نکتـه را بـه خـوبی          این امر مـی  متذکر امام خمینی(ره)حضرت 

  فرمایند: دریافته است که فرهنگ تا کجا و چه اندازه اهمیت دارد و از این رو می

جهت دیگري که هست، جهت فرهنگ جوامع بوده است. ایـن جوامـع را دیدنـد و    «

ي اینهـا  مطالعه کردند که اگر فرهنگ اینهـا یـک فرهنـگ مسـتقل صـحیح باشـد، از تـو       

ــدا مــی   ــن هــم بــراي آنهــا مضــر   یــک جمعیتهــاي سیاســی مســتقل و امــین پی شــود و ای

  )16، ص4(همان،ج».است

 محسـوب  راهبـردي نـوعی فرهنـگ    ،روشن اسـت کـه چنـین فرهنگـی در نـوع خـود      

چنـان سـترگ و عظـیم باشـد کـه حتـی       توانـد آن مـی  . پیامـدهاي چنـین فرهنگـی   شـود  می

بــر اســاسبــه حرکــت وا دارد. البتــه ایــن فرهنــگ   ي اجتمــاعی راهــا پایــدارترین سیســتم

یی بـراي  هـا  نـد پایـه  نتوامـی  و نـد ابنیادین و اساسی یی،گیرد که زیربنامی یی شکلها مؤلّفه

، نوعی از فرهنـگ اسـت   راهبرديبه شمار آیند. از این رو فرهنگ  راهبرديیک فرهنگ 

و  الگـو نـوعی   هـا ینـد آن از برتواند عناصر و باورهایی را به یکدیگر پیوند دهد کـه ا می که

  اند که:آورده راهبردي. در تعریف فرهنگ شودالگوي حرکتی استخراج 

ي رفتــاري ناشــی از تجربیــات مشــترك و هــا باورهــاي مشــترك، مفروضــات و شــیوه«

 را به یکدیگر مـرتبط  هادهد و گروهي عمومی است که هویت جمعی را شکل میتهاروای

ف و ابـزار مناسـب را بـراي دسـتیابی بـه اهـداف امنیتـی        سازد و فرهنگی است که اهدامی

  (٣.P ,٢٠٠٨ ,Smith & et.al).»کندمی تعیین
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هـایی در فرهنـگ راهبـردي امـام      تـوان دریافـت کـه عناصـر و مؤلّفـه      با این تعریـف مـی  

خمینی
(ره)

دهنـد و   وجود دارد که بـه نحـوي باورهـاي مشـترك را بـراي همگـان شـکل مـی         

گیرنـد کـه امتهـا در     دهند که از تجربیات مشترکی ریشه می ست میروشهاي رفتاري را به د

تواند به نوعی هویت جمعی ملـت   اند. این فرهنگ می رو بوده طول تاریخ با آن تجارب روبه

اسلامی را تعریف کند و گروههاي مبارز علیه تسلّط ظلم را با یکدیگر پیونـد دهـد و از ایـن    

  این نوع حرکت نهضتی بسیجی است؛ تعیین کند.رو، اهداف و ابزارهایی را که مناسب 

 ،برشـمرد  امـام خمینـی(ره)  این عناصر را در فرهنـگ   ۀتوان با قاطعیت همنمی هر چند

ون:چ ـیی هـا  مؤلّفـه ؛بنـدي کـرد  اصـلی دسـته   مؤلّفۀششین آنها را در تر مهم توانمی ولی

اهیمی در ادبیـات  براي تبیین چنین مف ـ. بسیجو  عدالت، مستضعفان، ظلم، مقاومت، نهضت

از بیانات ایشان را به همراه توضـیحی در ایـن مفـاهیم    اي  گزیده ،امام خمینی(ره)حضرت 

ــر ــی ذک ــوع  م ــه موض ــیم و ســپس ب ــک   نهضــتهاکن ــام کاریزماتی ــاي پی ــر مبن ــیجی ب ي بس

  گردیم.میباز

  

  امام خمینی(ره)حضرت ارکان فرهنگ راهبردي 

  نهضت. 1

به عنوان شکل حرکتـی یـک ملـت یـا      مینی(ره)امام خروشن است که نهضت در دیدگاه 

 ،یک گروه انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. ایشان بر این باور اسـت کـه نهضـت   

نوعی از حرکت است که حتی ممکن است به سـرعت سـرایت پیـدا کـرده و از مرزهـاي      

  جغرافیایی گذر کند:

ت بدهنـد کـه   شان دنبال این هستند که این نهضت اسـلامی را شکس ـ  همه هااین«

مبادا ایران درست تحقق پیدا کند و تا آخر دست آنها کوتاه بشود و مبادا از ایـران  

هـاي دیگـر سـرایت بکنـد و صـدور پیـدا بکنـد کـه دسـت           به سایر جاهـا و منطقـه  

  )509، ص 15صحیفه نور، ج ،1371،همان(.»قدرتهاي بزرگ از جهان کوتاه بشود

نهضت را قالب اصلی حرکـت   امام خمینی(ره)که شود میاز این بیان به خوبی روشن 

یـافتن و  آن را داراي ویژگـی صـدور   ،خواهی و سعادتمندي دانستهیک ملت براي آزادي

اي اسـت کـه اگـر     ماهیت این نهضت به گونـه  ،د. از سوي دیگرندان سرایت پیدا کردن می
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سـت کـه دسـت    ایـن ا  ،ب خواهد شـد تحقق و سرایت پیدا کند، اولین اثري که بر آن مترتّ

نگـاه بـه نهضـت،     ،امـام خمینـی(ره)  قدرتهاي بزرگ را کوتـاه خواهـد کـرد. در دیـدگاه     

قـدرتهاي بـزرگ اسـت.     تسـلّط مند بـه سـوي برانـدازي     معطوف به مبارزه و جهت ینگاه

خــود مســتلزم ایجــاد یــک قــدرت درونــی در  ،گیــري بــه ســوي قــدرتهاي بــزرگ جهــت

کردن نیروهـا بـه سـوي یـک هـدف متعـالی       بدون بسیج  ،نهضتهاست و این قدرت درونی

ایـن   هاز همان ابتداي آغاز نهضت و انقـلاب اسـلامی ب ـ   امام خمینی(ره)پذیر نیست. امکان

 ،و اصطلاحات بسیج و نهضت را پیش از رخـداد انقـلاب اسـلامی ایـران     ندامر توجه داشت

نکـه چگونـه   . بـراي تبیـین ای  نـد در ادبیات نهضت و انقلاب اسـلامی ایـران وارد کـرده بود   

توان آن را در سرتاسر عـالم سـرایت داد، عناصـر     توان نهضت را پیش برد و چگونه می می

توانـد روشـنگر مفهـومی     وجود دارد که مـی  امام خمینی(ره)راهبرديدیگري در فرهنگ 

گوینـد:  بـا صـراحت مـی    امـام خمینـی(ره)  دیدنـد.   نهضـت مـی   ۀدر کلم ـ یشـان باشد کـه ا 

به همه جا سرایت ود که ادامه پیدا کند این نهضت و انقلاب، وش استقامت اسباب این می«

  )507، ص 16مان، ج ه(.»کند

جهانیـان و ایجـاد حرکـت فراگیـر بـراي مستضـعفان        ۀسرایت پیدا کردن نهضت به هم

جهانی بـراي رویـارویی بـا اسـتعمارگران بـوده       الگويیک  امام خمینی(ره)جهان در نظر 

  :فرمایندمییشان ا .است

در  -نهضـت مستضـعف در مقابـل مسـتکبر     -د این نهضـت در تمـام عـالم    بای«

ــراي همــۀ ملتهــاي     ــران مبــدء و نقطــۀ اول و الگــو ب تمــام عــالم گســترده شــود. ای

مستضعف باشد. در تمام اقشار عالم، مسلمین به پا خیزیـد، بلکـه مستضـعفان بـه پـا      

  )292ص ،7ج(همان،».خیزند

ا خاستن مستضعفان در سرتاسـر جهـان و حتـی تأکیـد     از به پ امام خمینی(ره)مراد حضرت 

نکردن بر اینکه باید همۀ آنها مسلمین باشند، نشانگر آن است که سـرایت پیـدا کـردن نهضـت     

کننـد   در سراسر عالم را یک الگوي مبارزاتی براي رویارویی با مستکبران دانسـته و تـلاش مـی   

الگـو، استضـعاف و مستضـعفان، محوریـت      این الگو را به انحاي مختلف تبیین فرمایند. در این

بخشـند و حتـی بـه نهضـتهاي انبیـا کمـک        دارند. در واقع؛ اینها هستند که نهضتها را تحقق مـی 

  فرمایند: در این باره می امام خمینی(ره)کنند تا آنها نیز موفق شوند. حضرت  می
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ا اند و مسـتکبرین ر  مستضعفان در همۀ طول تاریخ، به کمک انبیا برخاسته«

انــد. در اســلام، پیغمبــر اکــرم(ص) از بــین مستضــعفان  بــه جــاي خــود نشــانده

برخاست و با کمک مستضـعفان، مسـتکبرین زمـان خـودش را آگـاه کـرد یـا        

شکست داد. مستضعفان بر تمام ادیـان حـق دارنـد، مستضـعفان بـه اسـلام حـق        

  )327، ص 7ج (همان،».دارند... نهضت ما هم با مستضعفان پیش رفت

امـام  راهبـردي از عناصـر اصـلی فرهنـگ     ،ناعلیه مسـتکبر  مستضعفاناز  یبسیجایجاد 

براي نهضت و ایجاد یـک حرکـت    امام خمینی(ره)حضرت است. اهمیتی که  خمینی(ره)

ــه خــوبی هویداســت.    ،بینــد مــی مستضــعفاننهضــتی در  ــام در تمــامی ســخنان ایشــان ب ام

و اثـربخش   مـؤثّر ي انبیـا  نهضـتها ي انبیا و حتـی حرکتهارا در تمام  مستضعفانخمینی(ره)

  د.ندان می

امـام  گیرد، نهضتی اسـت کـه در کـلام     نهضتی که از حرکت مستضعفان سرچشمه می

ایـن آرزو را از مکتـب فراگرفتـه و آن را چنـین      یشـان رو به سوي خـدا دارد. ا  خمینی(ره)

 انمـا ؛»یـک حـرف دارم و یـک موعظـه    «من  ند:فرمود (ص)د که پیغمبر اکرمندار بیان می

نهضت کنید براي خدا، یک نفر هسـتی بـراي خـدا نهضـت      ؛بواحده ان تقوموا اللّه اعظکم

  )204ص،8ج (همان،شوي، همه هستید با هم براي خدا نهضت کنید. کن پیروز می

از  امـام خمینـی(ره)  حضـرت  در دیـدگاه   »نهضـت «توان دریافت کـه   می ،با وجود این

سویی مشخص به سوي خـدا دارد. ایـن واژه از    سمت و ،مفاهیمی است که در درون خود

مفهـومی اسـت ارزشـی     ،یک حرکت اجرایی و عمیق است و از سوي دیگرحاوي سویی

امیـدواري   امـام خمینـی(ره)  اي است و از ایـن جهـت اسـت کـه      که داراي بار معنایی ویژه

ین نهضـت  من امیدوارم که ا«:فرمایندد که این نهضت به همه جا سرایت کند و مینطلب می

ه ایـن     ،ایران به همه جا سرایت کند و همه به این عرضی که ایران پیش رفتـه اسـت   همـه بـ

  )111(همان، ص.»عرض پیش ببرند

توانـد در   یی اسـت کـه مـی   ها یاین نهضت داراي آنچنان ویژگ امام خمینی(ره)از نظر 

این بسیج  وه درن بسیج کارا در برابر مستکبر مستضعفانصورت سرایت به سرتاسر جهان، 

حضـرت  د. کن ـرو  ي روبـه ن را با خطرات جـد ابه شکل یک نهضت بسیجی، منافع مستکبر
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هـایی کـه سیدالشـهدا    این همـه را از آمـوزه  امام خمینی(ره)
(ع)

آورده  بـه وجـود  در کـربلا   

  :فرمایداست، برگرفته و می

را پیش برده، اگـر سیدالشـهدا نبـود، ایـن نهضـت       نهضتهاهاست که این  همین«

برد، سیدالشهدا همه جـا هسـت، کـل ارض کـربلا، همـه جـا محضـر         م پیش نمیه

محرابهـا از سیدالشـهدا    ۀمنبرها محضر سیدالشهدا است، هم ـ ۀسیدالشهدا است، هم

  )527ص (همان،».است

هـا و آرزوهـا را در ایـن نهضـت از      انگیـزه  ۀبـه روشـنی هم ـ   امـام خمینـی(ره)  حضرت 

تعلیمات امام حسین
(ع)

، (ع)گیرد که نهضت امام حسـین  ن امر از آنجا ریشه مید. ایندان می 

یـک نهضـت    نیـز  مبارزه با ظلم در تمامی جهان است و اگـر ایـن حرکـت    ۀبارزترین نمون

آرزو دارد در  (ره)علیه ظلم بـوده کـه واقعـاً چنـین بـوده اسـت، نهضـتی کـه امـام خمینـی          

کـه   اسـت (ع)حسـین سرتاسر جهان سرایت پیدا کند، ریشه گرفتـه از همـان نهضـت امـام     

  است. یمحوریت مبارزه با ظلم در آن کانون

داراي مفهـومی بسـیار وزیـن     امـام خمینـی(ره)  حضـرت  نهضت در کـلام   ،در مجموع

س مبـارزه بـا   مفهوم مقـد  ،به کار برده و از آندفعات این واژه را به  امام خمینی(ره)است. 

راهبـردي یمی است که در فرهنـگ  . نهضت به این معنا، یکی از مفاهنداظلم را مراد کرده

، بسیار محوري و اساسی است و این مفهوم را با برخی دیگـر از عناصـري   امام خمینی(ره)

امـام  فرهنـگ راهبـردي    ةدهنـد  توان شـکل  می ،وجود داردیشان ا راهبرديکه در فرهنگ 

  .دانست خمینی(ره)

  

  مقاومت و استقامت. 2

» مـت و اسـتقامت  ومقا«، امـام خمینـی(ره)  حضـرت  راهبرديیکی دیگر از ارکان فرهنگ 

حتمـی   نهضـت و نویـد پیـروزيِ    ةبرنـد پـیش  ،امـام خمینـی(ره)  است. مقاومت از دیـدگاه  

زیـادي مرهـون دیـن و     ةمقاومـت را تـا انـداز    امام خمینی(ره)البته  .)111، ص 3(همان، ج است

هـا، اینهـا    و تـوده  اگر قرآن و روحانیت نباشد، ایـن مـردم  «:فرمایندد و مینبین روحانیت می

  )215، ص 4(همان، ج .»کنند ت نمیممقاو
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اگـر  «انـد:  هرمـود و ف ایشان راه فراگیري مقاومت و یادگیري مقاومت را نیز تبیین کرده

یک ملت بخواهد مقاومت کند براي یـک حـرف حقـی، بایـد از تـاریخ اسـتفاده کنـد، از        

  )162، ص 5(همان، ج .»ه گذشته استتاریخ اسلام استفاده کند، ببیند که در تاریخ اسلام چ

موضـوع مقاومـت را بیشـتر     ،هـا  در مصـاحبه بـا یکـی از روزنامـه     امام خمینـی(ره) البته 

ع، از آغـاز تـاکنون، مقاومـت و قیـام در برابـر      یکـی از خصـلتهاي ذاتـی تشـی    «:نـد اشکافته

  )407(همان، ص .»خورد دیکتاتوري و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می

رســد کـه موضـوع مقاومـت و اسـتقامت در برابـر ظلــم و       بـه نظـر مـی    ،بـا ایـن وصـف   

 تأکیـد اهمیـت در دیـدگاه امـام بـوده اسـت و روي ایـن نکتـه         دیکتاتوري از امور بسیار پر

جدي داشته است. زندگی سراسر مبارزه ایشان نیز نشانگر وجود روحیه بسـیار مقـاوم امـام    

  هاي سیاسی است. در برابر تلاطم

از  ،بــه ویــژه در مســیر الهــی خــود  ،و متفــاوت تنــوعاســتقامت در برابــر رویــدادهاي م

ان الـذین قـالوا   «:به ویژه آنجا که فرمـوده اسـت   ؛خداوند در قرآن کریم است ياهسفارش

د بـه روشـنی مـی     ؛»ربنا االله ثم استقاموا، تنزل علیهم الملائکـه...  فرمایـد کسـانی کـه     خداونـ

دهنـد   ورزند، ملائکه بر آنها بشـارت مـی   است و سپس استقامت می گویند خداي ما االله می

این نوع استقامت هر چند با نام خدا و بـراي  . که غمگین نباشند و از هیچ چیز نهراسند و...

احکام خداوند و مبارزه بـا ظلـم و   الهی ويارزشهاولی براي حفظ  ،شود خداوند آغاز می

ل دارد که این نوع اسـتقامت در فرهنـگ   د. جاي تأمکن خواهی ادامه پیدا می ستم و عدالت

  .دینی تنها در مسیر الهی قابل تبیین است

توان برخی از انواع استقامتهاي پـولادین را حتـی در مکاتـب غیـر الهـی ماننـد        البته می

داري یافت. هر چند شاید نتوان این دو نوع استقامت را بـا یکـدیگر در   مکاتب ضد سرمایه

ه یـا انسـان    ي عـدالت تهـا ولـی در مقاوم  ،یسـه کـرد  ابعاد مقا ۀهم دوسـتانه نیـز گـاهی     جویانـ

تـوان گفـت    به نحوي مـی  ،اینخورد. بنابر ت و حدت بسیار به چشم میو شد یقامتراست

اي  هاي مقاومت و اسـتقامت در درون انسـانها بـا باورهـاي ارزشـی آنهـا بـه گونـه         که ریشه

ین رو، باید دانست که مقاومت و استقامت در راه خورند و از ا خاص به یکدیگر پیوند می

  امري نیست که تنها آن را در ادبیات دینی سراغ کنیم. ،عقیده
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این مقاومتهـا   رد بنتوان هایی که میمتغیري در انواع مقاومتها را متناسب با ي جدتهاتفاو

ومـت در برابـر   توان ماهیـت مقا  ولی نمی ؛توان از یکدیگر متمایز کرد د، مینگذار باشتأثیر

د از دو جـنس کـاملاً متفـاوت دانسـت.       ظلم و بی عدالتی را با ماهیت مقاومت براي خداونـ

ولی قابل ابطـال هـم نیسـت. بـه سـخن       ،این سخن هر چند به نحو تجربی قابل اثبات نیست

ــد و   مقاومــت در مســیر ارزشــهاي انســانی مــی  ؛دیگــر ــد ناخودآگــاه در مســیر خداون توان

عنصر مقاومـت و   نظرتوان دریافت که از  . با این توجه، میشودتبیین  جویی تحلیل و کمال

ین تـر  مهـم تـوان بـه عنـوان     محکم و قوي را مـی  ةبه لحاظ فعل استقامت، نوعی عزم و اراد

  استقامت برشمرد. متشکلّۀمؤلّفۀ

ي جمعـی و  حرکتهـا هـم در   ،ي فرديحرکتهاهم در  ،به هر حال، استقامت و مقاومت

توانـد   بـوده و مـی   حرکتهااین نوع  ۀعلت ادام ،اجتماعی حرکتهايو  لابیجنگ انقهم در 

ین عوامـل بـه شـمار آیـد. مفهـوم      تـر  مهـم یکی از  ،در حفظ و استمرار بسیجهاي اجتماعی

امـام   بـه وسـیلۀ  ،شـده  استقامت و مقاومت در میان عناصري که در ادبیات مبارزه دیده مـی 

خمینی
(ره)

منتهـی  » راهبرديفرهنگ «اي خاص به نوعی  گونهبه  ایشانراهبرديدر ادبیات  

ایـن عنصـر را در نهضـت و در بسـیجهاي اجتمـاعی خـود وارد        امـام خمینـی(ره)  شود. می

ی از رویکردهـا در آن، ایـن مفهـوم را از عناصـر     تنـوع گیري بـه کـار  با  نداکرده و توانسته

  د.نخود قرار ده راهبردياصلی فرهنگ 

مفـاهیم موجـود در    تـرین  ی این مفهوم را حتـی بـا ظریـف   امام خمینی(ره) به نحو بدیع

:فرماینـد ایشـان مـی   اند؛ هآورد به وجودد و انصافاً نوعی فرهنگ را ان دهادبیات دینی گره ز

ولـی   ،کـرد  دعا می ؛گفت، لکن همان ذکر هم خودسازي بود ... ذکر می(ص)پیامبر اکرم«

ــردم    ــم م ــم خودســازي و ه ــم، ه ــا ه ــردم را  دع ــود و م ــازي ب ــی  س ــز م ــراي   تجهی ــرد ب ک

  )4229، ص 18(همان، ج .»مقاومت

تـرین   از مهـم » مقاومـت و اسـتقامت  «، امام خمینی(ره)شود که از منظر  به خوبی دیده می

تواند نوعی انگیزة استمراربخش را براي نهضتها و بسیج نهضتی فراهم  عناصري است که می

کـه ایـن نـوع مقاومـت نبایـد در      دارنـد   به صراحت ابراز مـی  امام خمینی(ره)آورد. حضرت 

  انحصار یک ملت باقی بماند، بلکه باید بر مبناي آن بتوان سایر ملل مظلوم را نیز آزاد کرد:
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مردم قهرمـان   ۀامید است این انقلاب اصیل مردمی و اسلامی و مقاومت دلیران«

م هاي مختلف دشمنان، الگو و راهنمایی براي سایر ملـل مظلـو   ایران در برابر توطئه

ه اسـتعمارگران و ب ـ  ۀو در بند جهان قرار گرفتـه و هـر چـه زودتـر خـود را از سـلط      

  )2، ص 20(همان، ج .»ي جهانخوار نجات بخشندآمریکاخصوص 

انقلابی جهـانی،   الگويدهی یک  در شکل امام خمینی(ره)شود که  به روشنی دیده می

 راهبـردي ید فرهنگ ـکن تلاش می ،مورد نظر خود را وارد کرده راهبرديتک عناصر  تک

امـام  نشـانگر آن اسـت کـه     ،به آنها منتقـل کنـد. ایـن نـوع نگـرش      تهارا براي رهاسازي مل

 راهبـردي اسـاس عناصـر   ایجاد یک نوع بسیج بر مبناي حرکت نهضتی و بر باخمینی(ره)

نیز راهکارهـاي متفـاوتی    الگوی و البته براي این طرّاحاي را  ویژه الگويدر فرهنگ خود، 

  د:نکن ان میرا بی

ت م ـپیـروان اسـلام و تـوان معنـوي ا     ةبه یاري خداوند تعالی از قطرات پراکند«

هـاي   و با تشکیل هستهد محمد(ص) و امکانات کشورهاي اسلامی باید استفاده کر

ــزب  ــت ح ــرا   هللامقاوم ــان، اس ــر جه ــتییدر سراس ــیمان و   ۀل را از گذش ــود پش خ

  )320(همان، ص .»ان خارج کردمسلمانان را از چنگال آن ةسرزمینهاي غصب شد

هاي بسیجی و ایجاد حرکـت  الگویکی از ارکان  هللاحزب» هاي مقاومت هسته«تشکیل 

ي خاصـی  هـا  یبـا ویژگ ـ  امام خمینی(ره)نهضتی بر مبناي اسلام در سراسر جهان است که 

چریکـی در   ةکـه یـک واژ  » هسـته «ة. نخسـت از واژ نـد اآن را در یک جمله بیـان فرمـوده  

. ایـن واژه بـه آسـانی بـا خـود برخـی از مفـاهیم        نـد ابهره برده ،است جنگ انقلابیادبیات 

از  امـام خمینـی(ره)  کند که نشانگر آن اسـت کـه    اي را حمل می صحنه ییعملیاتی و اجرا

نظـر و   ۀاي خود، حرکتهـاي انقلابـی را تنهـا در عرص ـ    همان آغاز نهضت و بیداري اندیشه

ین دستگاه فکري در هر ضلع آن، اقدامی مناسب را ترسیم بلکه براي ا ،دانسته دیدگاه نمی

  کرده است.

امـام  راهبـردي در فرهنـگ  » مقاومـت و اسـتقامت  «به هر حال روشن است کـه عنصـر   

کنـد و   نقشی اساسی ایفا مـی  ،این فرهنگ ةدهند به عنوان یکی از عناصر شکل خمینی(ره)

بلکه براي هر نهضـتی در   ،می ایراناین عنصر را نه فقط براي انقلاب اسلا امام خمینی(ره)

  د.نشمار میبرعنصري کلیدي  ،برابر جور و ستم و ظلم
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  ظلم و ظالم. 3

ظلم و ظالم جایگـاه خاصـی دارد.    ةدو واژ ،امام خمینی(ره)حضرت  راهبرديدر فرهنگ 

شاید بتوان گفت این دو واژه را ایشان به صورت کثیرالاسـتعمال در سـخنان، مکتوبـات و    

اند آن را در معانی دینی و غیر دینی بـراي عمـوم مـردم     خود آورده و تلاش کردهپیامهاي 

طـرح و آنهـا   ممباحث را  ترین برخی از مهم امام خمینی(ره)،تر سازند. در این زمینه روشن

انـد. در برخـی از فرازهـاي کلمـات ایشـان       مـوده فر، گوشـزد  تهـا و مل هاافراد و گروه هرا ب

ضــوعات را پیرامــون مفهــوم ظلــم و کــاربرد آن از یــک ســو و  تــرین مو يا یــهتــوان پا مــی

  ي مبارزه با ظالم از سوي دیگر دریافت.تهاضرور

همگـان بـه   آن اسـت کـه شـاید    ،اي دارد این میان اهمیـت ویـژه  نخستین فرازي که در

گیـرد.   قدرت سرچشمه مـی  ۀصورت یک حس مشترك بر این باور باشند که ظلم از ناحی

از ظلـم   ،نـد ا هبـوده و اسـتیلا داشـت    تهـا و حکوم تهای که در رأس قدرکسان ،در طول تاریخ

بـه طـور کلـی پـیش از انقـلاب       امام خمینـی(ره) حضرت کردند.  علیه مظلومان استفاده می

هـاي خـود بـه     در یکـی از نامـه   ،ستمشاهیرژیم علیه خویش مبارزات طی اسلامی ایران و 

میان قـدرت و ظلـم را بـه نحـو عمیقـی      ۀالاسلام آقاي سید محمدرضا سعیدي، مقارن هحج

فتح نهایی با اهل تقوا و عامل بـه وظیفـه اسـت.    «اند: هدادبرده و حکم به نفی آن  سؤالزیر 

حـاکی از ضـعف اسـت: و انمـا یحتـاج الـی الظلـم،         ،این ارعاد و ابـراق و فـتح بـاب ظلـم    

  )70، ص 2(همان، ج ».الضعیف

ظلـم را در نـه    ۀریش ـ امـام خمینـی(ره)  که حضرت شود میروشن  ،با توجه به این بیان

ه سـبب  د. این ضعف نـه  ندان ظلم می ةکنند بلکه در ضعف اعمال ،قدرت  ،اعمـال قـدرت   بـ

انسـان را در مقـام ضـعف     ،نیاز به ظلم به عنوان یک امر قبیح است و این نیاز به خاطربلکه 

برابـر آن، امـري    ظلم را نسبت به مقاومت در امام خمینی(ره)،دهد. از سوي دیگر قرار می

طبع ساختمان بشري آن است که هر چـه سـتمکاري   «:بر این باور است که ،مستقیم دانسته

مقاومت در ملـت رشـد    ةبه همان نسبت قو ،عدالتی در جامعه و ملتی اوج گیرد و ظلم و بی

  )110، ص 3(همان، ج .»شاهد زنده، اوضاع اخیر ایران است .کند می

مقابله با ظلم تنها یـک امـر انسـانی     ،امام خمینی(ره)ضرت حاز سوي دیگر در دیدگاه 

ست و هیچ تکلیف دیگري و حتـی امـر ممـدوح دیگـري     انیست، بلکه یک تکلیف دینی 
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خیر أآن را منتفـی کنـد یـا بـه ت ـ     ،تواند به نحوي در مقام تعارض با این تکلیف برآمده نمی

  یند:فرمااندازد. ایشان می

»حق ندارند تخطئه کنند که بگوینـد نـه    .ا مبارزه کردي و اینهباید با ظلم و تعد

مسلمانها تکلیفشـان ایـن    ۀهم ؛ما تکلیفمان این است که بنشینیم و درس بخوانیم. نه

هم عمل داشته باشند و هم معارضه با  ؛کنند و هم علم پیدا کنند است که هم عمل

  )299(همان، ص .»قدرتشان بکنند ةظلم و با اجحاف به انداز

ین عناصـر در  تـر  مهـم بیان نشانگر آن است که عنصر ظلم و مبارزه بـا آن یکـی از   این

بـوده اسـت و ایشـان مبـارزه بـا ظلـم را در کنـار همـه          امـام خمینـی(ره)  راهبرديفرهنگ 

کننـد،   تکلیفهاي دیگري که انسانها بر حسب شرع یا عقل یا عرف بـراي خـود ترسـیم مـی    

شمارد.حتی روزي را که بنیانهـاي ظلـم و    ي میبیند و شرکت در آن را واجب و ضرور می

گیریم کـه بنیـان    ما روزي را عید می«گویند: خوانند و می ظالم برکنده شود، آن را عید می

  )427(همان، ص .»م کنیمدهنظلم و ظالم را م

شـوند کـه مکـان در     بـه روشـنی متـذکّر مـی     امام خمینـی(ره) در این خصوص، حضرت 

براي من مکان مطرح نیست.آنچه مطرح است، مبارزه بر «ندارد: جهت مبارزه با ظلم اهمیت 

  )301ص،5ج (همان،».ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد، آنجا خواهم بود

ــا رژیمهــا و نظامهــا    ــه ظلــم را مــلاك و معیــار دشــمنی و دوســتی ب ــارزه علی ایشــان مب

هستند، چه به ما ظلم کرده باشـند و چـه    ما با دولتهایی که ظالم«:فرمایند میشمرند و  برمی

  )346ص(همان،.»به برادران مسلمان ما ظلم کرده باشند یا بکنند، با آنها دشمن هستیم

، ظلم به عنوان معیار خصومت و دشـمنی بـا ظـالم    امام خمینی(ره)حضرت در دیدگاه 

ان معنـی  طرفدار اوسـت. ایـن بـد    امام خمینی(ره)مطرح است و طرف مظلوم هر که باشد، 

به عنوان یک معیار اساسی مطـرح اسـت    امام خمینی(ره)در دیدگاه  »ظلم«است که مطلق 

  د.نکن طرح میمملاك سنجش دوستی و دشمنی  ۀو این مفهوم را براي پیروان خود به مثاب

ي اســت و ا یــهدر مــورد ظلــم، نــوعی دیــدگاه بنیــادین و پا  امــام خمینــی(ره)دیــدگاه 

خـود قباحـت    ،با توجه بـه اینکـه ظلـم   ت ایشان داشته است.بخشی خاصی در مبارزا جهت

جهان امري مذموم شـمرده   ةچه پیروان ادیان و چه انسانهاي آزاد ،و نزد همگان ردذاتی دا

خـود بـه عنـوان یـک عنصـر       راهبـردي از این عنصر در فرهنـگ   امام خمینی(ره)شود،  می
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امـام  . روشـن اسـت کـه    نـد اقـرار داده  یشخـو  ةآن را شاخص مبارز ،راهبردي سود جسته

در ایـن بـاره   ایشـان  نـد؛ ااتخـاذ کـرده   اسـلام هاي دینـی   این مفهوم را از آموزه خمینی(ره)

نه ظلم بکـن و نـه زیـر بـار      :ع در عین مقاومت، عادل است و عدالت یعنیتشی«یند:فرمامی

  )532ص(همان،.»ع و اسلام همین استکلی تشی ۀ... برنامظلم برو

در تلاش براي تبیین این مفهوم از یک سـو و ایجـاد وحـدت     مینی(ره)امام خحضرت 

 راهبـردي بـه ایـن درك    امـام خمینـی(ره)  ي تحت ظلم از سوي دیگر است. تهابا دیگر مل

ا ظلـم    شود. لذا تهاالمتین وحدت مل حبل دتوان دست یافته بودند که ظلم می از راه مبـارزه بـ

ایـن قـدرت ایمـان    «ینـد: فرمامـی یشان ا .بودندالمللی  در پی ایجاد یک وحدت بین ،و ستم

امیدوارم دیگـر ملـل نیـز از     .اسلام بود که بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه کرد ةملت و قو

  )177ص،6ج (همان،.»صل شونداین طریق به ما متّ

ایـن آمـوزه بسـیار    .»توان به وحدت بین ملل دست یافت از طریق مبارزه با ظلم نیز می«

در جهان  »ي بسیجینهضتها«ین محورهاي ایجاد تر مهمتواند یکی از  میت است و میپر اه

نـد  نک با قاطعیت این مفهوم را طرح می امام خمینی(ره)حضرتبه همین سبب،قرار گیرد. 

  :یشان نیز نباید سکوت کندتهانسبت به مل تهاکه ملت ایران در برابر ظلم دیگر دول

یی بکنــد کــه بــه تهــالامی پشــتیبانی از دولملــت وظیفــه دارد در جمهــوري اســ«

کند، ملت باید تودهنی بـه او   اگر دولتی را دید که خلاف می .خدمت ملت هستند

ه آنهـا ظلـم کنـد، بایـد        اگر چنانچه دستگاه جابري را دیـد کـه مـی    .بزند خواهـد بـ

خـود ملـت    ،شکایت از او بکنند و دادگاهها باید دادخواهی بکننـد و اگـر نکردنـد   

  )461ص(همان،.»ادخواهی بکند، برود و توي دهن آنها بزندباید د

ملت را در این مرحله بـه اقـدام علیـه ایـن حرکتهـا ترغیـب و        امام خمینی(ره)حضرت 

که علیـه   ندد و براي آنها این حق را قائلنشوران د و آنها را علیه این نظامها مینکن تشویق می

آنهـا را   ،و با ایجاد حرکتهـاي قهرآمیـز   دنحرکتهاي ظالم به صورت مستقیم وارد عمل شو

آن هم به صـورت مردمـی و    ،گذاري بر مفهوم نهضت سر جاي خود بنشانند. این خود پایه

حرکـت   امام خمینی(ره)تواند محور حرکت علیه ظلم باشد.  بسیجی است که به خوبی می

م برکنـده  ظل ـ ۀتا ریش ـ اند ن برشمردهاعلیه مستکبر مستضعفانایران را یک حرکت نهضتی 

  )113ص،7ج (همان،شود.



مد
رآ

د
 ي

ظر
ر ن

ب
 ۀی

ها
ضت

نه
 ي

س
ب

ی
ج

 ی
نا

مب
ر 

ب
یپ ي

م
ا

 
ار

ک
ی

ات
زم

ی
ک

/ 
ه 

ح
صف

3
1

  
آمـال و آرزوهــاي خـود را در حرکــت بســیجی    ،ســرانجام امــام خمینـی(ره) حضـرت  

ا آن سـخن گفتـه      د و آن را در بیان سادهنبین می طـرح  چنـین م ، نـد ااي که همیشه بـا ملتهـا بـ

  د:فرماین می

و یک بسیج عمـومی اسـلامی بـود و مـن     . یک روز اسلامی است ،روز قدس«

در تمام دنیـا. و   "مستضعفانحزب "مقدمه باشد از براي یک  ،ارم که این امرامیدو

در تمام دنیا به وجود بیاید  "مستضعفانحزب "من امیدوارم که یک حزب به اسم 

با هم در این حزب شرکت کنند و مشـکلاتی را کـه در سـر راه     مستضعفانۀو هم

کبرین و چپـاولگران شـرق و   است از میان بردارند و قیام در مقابل مسـت  مستضعفان

ــر     ــتکبرین ب ــه مس ــد ک ــر اجــازه ندهن ــد و دیگ ــعفانغــرب کنن ــم   مستض ــالم ظل ع

  )280ص،9ج (همان،.»کنند

مظلومان جهان و چارچوب یک حرکـت   ۀبا پیوند خوردن هم مستضعفانایجاد حزب 

کنـیم.   مـراد مـی   »نهضـت بسـیجی  «مفهـومی اسـت کـه مـا از      ،بسیجی و نهضتی علیـه ظلـم  

تـلاش  ، مـوده فربیان  مستضعفاناین مفهوم را تحت عنوان حزب  ام خمینی(ره)امحضرت 

کـه بایـد    نـد بر ایـن باور  امام خمینی(ره)د. ننکند آن را به شکلی ساده و فراگیر بیان نک می

:فرماینـد بـه روشـنی مـی   لـذا  شـود. ملتها تبدیل  ۀوحدت بین مسلمانان، به وحدتی میان هم

در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرده، ایـن نمونـه بایـد     مستضعفاند اي از پیون اکنون که نمونه«

تري در تمام قشرهاي انسانهاي تاریخ، تحقق پیـدا کنـد بـه اسـم حـزب      به یک سطح وسیع

  )(همان.»مستضعفان

ي و اساسـی دارد. ایـن نـوع    تفـاوت جـد   ،این معنا با مفهوم حرکـت نهضـت قهرآمیـز   

هـاي ظلـم و سـتم     ی و با هدف برکندن ریشهحرکت، حرکتی مردمی، بر مبناي آرمانخواه

اساسـی حرکـت نهضـت بسـیجی      الگـوي طـرّاح بنیانگـذار آن و   امام خمینی(ره)است که 

  است.

مفاهیمی اسـت کـه در یـک     ةگیرندبردر امام خمینی(ره)راهبرديفرهنگ  ،این برانب

بنـد   از هایک حرکت اساسـی باشـد کـه آزادي انسـان     ةدهند تواند شکل دستگاه فکري می

ن و امظلوم ـ ،دهـد و محـور آن   ستم را نتیجه مـی  استیلايظلم و جور دستگاههاي حاکم و 

  است. مستضعفان
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  مستضعفان. 4

بــه طــور  امــام خمینــی(ره)حضــرت راهبــرديیکــی دیگــر از عناصــري کــه در فرهنــگ 

در  »مستضـعفان حـزب  «اسـت. تشـکیل    »مستضـعفان «ةخـورد، واژ  اي به چشم مـی  برجسته

همواره از آرزوهاي امام خمینی،سراسر جهان
(ره)

امـام  بوده است. این بدان معنی است که  

حرکــت مردمــی علیــه ظلــم و ســتم را از خاســتگاه استضــعاف علیــه اســتکبار   خمینــی(ره)

توانـد سـر فصـل     بیند. در این معنا، نکات بسیار قابل توجهی نهفته است که هر یک مـی  می

 امام خمینـی(ره) راهبرديمی بر مبناي فرهنگ ي بسیار مهم در ایجاد یک بسیج مردهابحث

ینـد: فرماداننـد و مـی   این آموزه را مستند به کلام الهـی مـی   امام خمینی(ره)حضرت باشد. 

انبیـاي عظـام و وارثـان آنهـا،      ۀخداوند تعـالی بـر آن اسـت کـه بـا رهبـري حکیمان ـ       ةاراد«

بـه دسـت خودشـان    ي طـاغوتی آزاد و سرنوشـت آنـان را    هـا را از قیـد حکومت  مستضعفان

  )437ص،3ج (همان،.»بسپارد

 ۀبازتعریف چگونگی به دست گرفتن حکومـت در روي زمـین بـا اسـتفاده از ایـن آی ـ     

براي ایجاد حرکـت نهضـتی در    امام خمینی(ره)ي است که راهبردن ؛ هماشریفه، در واقع

الهـی هـر    ةد. باور ایشـان بـه ایـن وعـد    نکن پیگیري می مستضعفانمیان مردمان از خاستگاه 

ي و اساسـی را  راهکارها و راهبردهـاي جـد   ،ولی براي آن ،چند بسیار محکم و قوي است

د کـه  ن ـخواه پیوسـته مـی   ،تعالیسو با درخواست از ذات باري. از یکندادر ذهن پرورانده

از سـوي   و )229ص،6ج (همـان، آیـد  بـه وجـود  در درون ملتهاي مستضعف جهان  تحولاین 

د که باید یک حرکت اساسی در سطح جهـانی بـا   نخوان میا به این امر فر همگان را ،دیگر

د که اگر این قدرت در ما نیفرماحتی به صراحت می. آید به وجودپرچمداري مستضعفان 

  کردیم: اقدام می مستضعفانما براي نجات  ،وجود داشت

تمـام  که در عالم هستند، با آنها هم مصاحب هستیم و  مستضعفانۀما هم با هم«

م. ما اگر قدرت داشـته باشـیم تمـام مسـتکبرین را از     یینما مستکبرین را محکوم می

 مستضـعفان ۀبین خواهیم برد و من امیدوارم که این نهضت اسلامی ایران براي هم ـ

  )499ص(همان،.»دست بیاورنده سرمشق باشد که پیروزي را ب

فراگیر و کلی اسـت. ایشـان   نگاهی  ،امام خمینی(ره)در جهان براي  مستضعفاننگاه به 
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یی کـه تحـت ظلـم هسـتند و مسـلم نیـز       تهـا به معنـاي مل  مستضعفان،بارها در کلام خود به 

 ۀکـنم بـراي هم ـ   مـن همیشـه دعـا مـی    «:ینـد کـه  فرماو در جایی مـی  کنند یمنیستند، اشاره 

  )500ص،6ج (همان،».مستضعفانۀمسلمین و بلکه هم

 ،»مستضـعف بـودن  «نفـس   امـام خمینـی(ره)  گاه این بیان نشانگر آن اسـت کـه از دیـد   

مسـتقل   ،از مسـلم بـودن یـا نبـودن     ،بخشی اسـت و ایـن امـر    مستحق یاري رساندن و نجات

اندیشند نیز سـرایت   حتی ایشان این معنا را به کسانی که به انسانیت و حقوق بشر می .است

علیـه   مستضعفاننهضت نهضت ایران تنها مختص ایران نبوده، بلکه «د:نیفرماد و مینده می

مستکبرین و در جهت حمایت از تمام کسانی که بـه انسـانیت و حقـوق بشـر احتـرام قائـل       

  )532ص(همان،».هستند و [این نهضت] همچنان ادامه خواهد داشت

بـه   ،و پیوند آن با مفهوم نهضت و بسیج مستضعفانبه موضوع  امام خمینی(ره)رویکرد 

نهضـت   الگـوي ،از همان ابتداي نهضت نایشسازد که ا ر میخوبی این امر را به ذهن متباد

تـوان دریافـت    مـی  ،. از این رونداپرورانده جهان در سر می مستضعفانبسیجی را براي کل 

اي را فـراهم آورده و از تجـارب    خود، یک بنیان اندیشـه  الگويبراي  امام خمینی(ره)که 

در پیامـدها و سـخنان ایشـان نیـز در      .نـد بودنیز به بهترین وجه بهـره بـرده   یشتاریخی خو

ه چشـم مـی      ا هجـاي موضـوعاتی کـه بیـان فرمـود     جاي د، ایـن رمـوز بـ ی یدر جـا  .خورنـد  نـ

  د:نیفرمامی

کـنم و   بـر مسـتکبرین را مسـئلت مـی     مستضعفانمن از خداوند متعال پیروزي «

 سلام مرا به آن قشري که مظلوم هستند و بر ضد ظالم قیام کردند، برسـانید و آنهـا  

  )140ص،7ج (همان،.»توانند پیروز شوند را آگاه کنید که با وحدت کلمه می

د ایـن  ن ـخواه را نیز مستند به آیات الهی کرده و مـی  مستضعفانةمبارز امام خمینی(ره)

ةچـه دایـر  ند. از ایـن رو، اگـر  نحرکتی در مسیر الهی تفسیر و معنا ک در نهایت،حرکت را 

 تلقّـی ولـی ایـن مسـیر را مسـیري توحیـدي       ،دن ـکن نمـی  را به مسـلمین محـدود   مستضعفان

مـن   مستضـعفان ما لکم لاتقاتلون فـی سـبیل االله و ال  «ۀکریم ۀبه آی ،نند و از این جهتکمی

اي در مسـیر الهـی    آن مبـارزه را بـدین نحـو، مبـارزه     ،اد کـرده ناسـت  »الرجال و النار الولدان

  )179ص(همان،د.نشمر برمی
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حضـور   ،تواند یک نهضت را به سـرانجام رسـاند   نظر آنچه میروشن است که از این م

عیـار و آنچـه   یک بسیج تمـام  ،تواند مستضعفان را پیروز کند مستضعفان در آن و آنچه می

یـک   ةدهنـد  تشـکیل  ،ند، وحدت کلمـه اسـت. آیـا ایـن عناصـر     کاین بسیج را کامیاب می

بـا ایجـاد    خمینـی(ره)  امامحضرت .نیستند؟ بدون شک چنین است راهبرديفرهنگ ناب 

از خاستگاه مقابله با اسـتکبار و در شـکل یـک     ،یک دستگاه فکري منسجم بر مبناي بسیج

خاصی از نهضت بسیجی و در حرکـت کلـی،    الگويحرکت نهضتی، مردمان جهان را به 

 استضـعاف نـوعی از   بـه ، تهاهاي مل غلب تودهاد. از آنجا که نکن دعوت می نهضتهابه بسیج 

 استضـعاف را نـوعی   امـام خمینـی(ره)  تـوان استضـعاف مـورد نظـر      تنها نمـی  ،دبرخوردارن

را بـر ملـت    هاي جهـان انـواعی از استضـعاف   هـا  يکرد. بسیاري از دیکتـاتور  تلقّیاقتصادي 

  اقتصادي تنها یکی از انواع آن است. استضعافکنند که  خویش تحمیل می

مـراد   مستضـعفان از قیام و نهضت در تحلیل خود  امام خمینی(ره)ز این رو، باید آنچه ا

مـردم اتحـاد جمـاهیر     ،بـه ایـن مفهـوم    .استضـعاف معنـی کـرد    عدر مفهوم وسی را دنکن می

هـر چنـد از    ،کردنـد  شوروي سابق که تحت حاکمیت دیکتاتوري کمونیستی زندگی مـی 

ولـی در استضـعافی بـه مراتـب شـدیدتر زنـدگی        ،منـد بودنـد   زنـدگی بهـره   ۀمایحتاج اولی

از این مفهـوم مـراد    امام خمینی(ره)تواند آنچه را  . از این جهت، نگاه فراگیر میکردند می

  بخشد. روشنی بیشتريکند، می

تک عناصر دینـی و اسـلامی خـود دیـده و      در تک امام خمینی(ره)با این توجه، آنچه 

د امـام زمـان   سـالروز  یابـد. ایشـان در    مـی  راهبرديمفهومی  ند،ابراي ما بیان داشته تولـ
)جع ـ(

 

مسـتکبرین و منجـی    ةو کوبنـد  مستضـعفان میلاد مسعود امـام عصـر و منجـی    «د:نیفرمامی

  )33ص،9ج (همان،.»کنم انسانها را به ملت شریف ایران تبریک عرض می

ند، نجات نک نیز تبیین می (عج)از قیام امام عصر امام خمینی(ره)آنچه  ؛به عبارت دیگر

ایـن  درگـرا را  اسـلام  توجـه مستضـعفان   تنها نگرشیي،است و به هیچ رو مستضعفانمطلق 

مـردم جهـان و    ۀهم ـ ،اي خـاص  به گونـه  در دیدگاه ایشان بلکه ،رساند نمی به اذهان ظهور

  ك خواهند شد.عالم از این ظهور پربرکت، متبرّ مستضعفان

خـواه و  گـرا، عـدالت   ستیز، حق نهضتی مردمی، ظلم ؛با این رویکرد مستضعفاننهضت 

اي را  گفتـه  عناصـر پـیش   ،در آن محوریـت داشـته   مستضعفانکه خواهد بود استکبارشکن
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به عنوان محورها و عناصر اصلی مورد توجه در این نهضت به  شد،که در مورد آنها بحث 

تشـکیل   امـام خمینـی(ره)  کار خواهند گرفت و با جمع شدن زیـر یـک پـرچم و بـه تعبیـر      

خـود را   ةایـد  امـام خمینـی(ره)  د. کـر د بساط استکبار را جمع خواهن ـ ،»مستضعفانحزب «

  اند: طرح کردهمچنین 

حـزب  "من یک پیشنهادي در چند روز پیش از این کردم... و آن ایجاد یـک  «

دنیا اعم از مسلم و غیر مسلم... اگر یک حزبـی   مستضعفانتمام  .است "مستضعفان

 "االلهحـزب "، کـه همـان   مستضـعفان حـزب  در عالم پیدا بشود یک حزب عـالَمی، 

تمـام مشـکلات مسـلمین رفـع      ،با رفع این دو مشـکل  .است، این مشکل رفع بشود

  )331ص(همان،.»تواند مقابله بکند شود و هیچ قدرتی با این قدرتها نمی می

بخـش جهـان   ي آزادينهضتهاگاه در کلام یا پیامی هر امام خمینی(ره)با این وصف، 

شـمردند و   آنها را هدف اصـلی برمـی   ،سخن گفته مستضعفاندادند، از  را مخاطب قرار می

  ند:رمودف می

... نهضـت مـا   بپیوندیـد  ،اسـت  مستضـعفان به نهضت ما که نهضت اسـلامی و  «

قبـل   ،سراسر جهان اسـت  مستضعفاننهضت  .قبل از اینکه ایرانی باشد ،اسلام است

پـا ه ب ـ اي مستضـعفان   مسلمانان جهـان و اي  . باشد تعلّقاي خاص م از آنکه به منطقه

  )109ص،11ج (همان،.»خیزیدپایان انسانها به پا دریاي بیاي   خاسته و

 ایشـان، اي  اندیشـه  الگـوي نشانگر آن است کـه در   امام خمینی(ره)حضرت سیاق بیان 

تواننـد جهـان را از قیـد     هسـتند کـه مـی    مستضـعفان و این  تهامحوریت دارند نه قدر هاانسان

تنهــا در شــکل حــزب  مستضــعفان،ا و ایــن ن نجــات دهنــد نــه غیــر آنهــابنــدگی مســتکبر

که بسیجی از مستضعفان جهان خواهـد بـود و بـه شـکل یـک نهضـت مردمـی         مستضعفان

  د کرد.نمغلوب خواه ،ن را به زیر آوردهاکند، مستکبر حرکت می

  

  عدالت. 5

، عنصـر  امـام خمینـی(ره)  راهبـردي فرهنـگ   دهنـدة  ترین عناصـر شـکل  میکی دیگر از مه

ه عبـارت       است. در »عدالت« معناي عام، عدالت به معناي دادن حق هـر مسـتحقی اسـت. بـ

آن گونـه کـه در مکتـب     ،عدالت هرگز به معناي تساوي همـه در همـه چیـز نیسـت     ؛دیگر
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داز   ؛مارکسیستی مطرح است صـلاحیت و   ةبلکه عدالت به معناي دادن حق هر کسی بـه انـ

قـرار گـرفتن هـر    «کننـد کـه    می استحقاق اوست. برخی این مفهوم را با مفهوم نظم مقایسه

 ةبه معناي دادن حق هر کس به انداز ،و عدالت را در برابر آن »چیز در جاي خودش است

  گویند. می »انصاف«،عمل اجتماعی و داوري ۀدانند و آن را در صحن استحقاق او می

امام خمینی
(ره)

ه کـار        عدالت را به عنوان یکی از اساسـی   تـرین مفـاهیم کلیـدي خـود بـ

ــاگون و تجلّ فتــه،رگ ــاد گون ــات متفــاوتآن را در ابع ــه از مکتــب الهــی اســلام  ی  ،برگرفت

تـوان در ادبیـات ایشـان ایـن      به خوبی می ،ند. از این رونک می تلقّیناپذیر اجتناب یضرورت

از  امـام خمینـی(ره)  حضرت ،شود تا آنجا که در سخنان ایشان دیده می .یافتدرمفهوم را 

اعی و عدالت اسلامی سخن گفته و گاه آنها را با یکدیگر متـرادف  دو مفهوم عدالت اجتم

  :ندادر فرازي از سخنان خود آوردهیشان . ااند هیا به جاي هم به کار برد

 ـ       بدین خاطر است کـه فکـر مـی   « ی کنـیم برداشـت اصـیل اسـلام، مـا را بـه ترقّ

، اي کــه سرشــار از اســتعدادها و قــواي انســانی و عــدالت اجتمــاعی اســت   جامعــه

ما به محتواي اجتماعی رژیـم سیاسـی آینـده دل     ،کند. قبل از هر چیز راهنمایی می

  )3ص،4ج (همان،.»ایم بسته

پیش از پیروزي انقـلاب و در سـالهاي بـه نسـبت دور،      امام خمینی(ره)تحلیل حضرت 

جـویی امـري    خـواهی و عـدالت   بینانه است؛ زیـرا نشـانگر آن اسـت کـه عـدالت      بسیار واقع

طلبــی  سرشــتی انسانهاســت و مجــرد از اینکــه آنهــا چــه اعتقــادي دارنــد، عــدالتفطــري و 

تأکید دارند کـه عـدالت،    امام خمینی(ره)تواند امري بنیادین و ضروري باشد. حضرت  می

فرماینـد:   معنایی است که دست در دست مفاهیم دیگـري ماننـد ظلـم دارد. از ایـن رو مـی     

امـام  . از سـوي دیگـر،   )533ص،5ج (همـان، »ظلـم بـرو  نه ظلم بکن و نه زیر بار «عدالت یعنی 

بر این نکته تأکید دارند که قدرت در حکومـت اسـلامی، معطـوف بـه تحقـق       خمینی(ره)

خواهید دیـد کـه ملـت ایـران، تحـت اسـلام و بـا        «فرمایند:  عدالت است. در همین باره می

آیـد،   دسـت مـی   آرامش و بدون تشنّج، قدرت را به دست خواهند گرفت و قدرتی که بـه 

  )535ص(همان،».صرف در تحقق عدالت خواهد شد

تنهـا بـراي    ،آوردن قـدرت  دست ه ب ،امام خمینی(ره)به روشنی پیداست که از دیدگاه 

 راهبـردي ر و فرهنگ اساسی در تفکّ ياست. عدالت به عنوان عنصرتحقق عدالت معنادار
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را بـه بهتـرین وجـه در     توانـد خیـر دنیـا و آخـرت همگـان      ایشان، عنصـري اسـت کـه مـی    

  مین کند.أچارچوب قوانین اسلام ت

در یکـی از تبریکـات خـود بـه مناسـبت روز       امـام خمینـی(ره)  جالب توجه اسـت کـه   

ملـت عزیـز کـه بـا خـون      اي   هان«:د کهنده به ملت ایران پیام می ،جمهوري اسلامی ایران

و از آن پاسـداري   دست آوردیـد، ایـن حـق را عزیـز بشـمرید     ه جوانان خود حق خود را ب

ــرا       ــتیبانی خــود اج ــا پش ــی را ب ــرآن، عــدالت اله ــرچم ق ــلام و پ ــواي اس ــت ل ــد و تح کنی

  )454ص،6ج (همان،.»دیینما

بر اجراي عدالت الهی بعد از به دست آوردن حق و عزیز شمردن ایـن حـق کـه     تأکید

. سـازد  را در مـورد عـدالت روشـن مـی     امـام خمینـی(ره)  ۀنظریهمان حق حاکمیت است،

در سطح بروز و ظهـور در   ،شود عدالت الهی که بر مبناي وحی و اسلام درك و تفسیر می

.. .تواند عدالت اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی و  میشده، به عدالت اجتماعی ترجمه  ،اجتماع

ه عـدالت اجتمـاعی اسـلامی یـاد       ،از ایـن نـوع عـدالت    امـام خمینـی(ره)  را محقق سازد.  بـ

  )529ص،7ج (همان،د.نکن می

، عـدالت بـراي   امـام خمینـی(ره)  راهبـردي با چنین رویکردي باید دید که در فرهنگ 

جهانیان چه نـوع مفهـومی دارد. آیـا مردمـان نیـز بـه آن بـه عنـوان یـک شـاخص کلیـدي            

گفتـه، سـتونی   تواند در کنار دیگر عناصر پیش پس عدالت می ،اگر چنین است ؟نگرند می

  دهد. را شکل  مینی(ره)امام خاز ستونهاي فرهنگ راهبردي 

مـیلاد  موضوع عدالت را در پیام خود بـه مسـیحیان جهـان در    امام خمینی(ره)حضرت 

حضرت عیسی
(ع)

  :فرمایندبه عنوان یک عنصر اساسی چنین مطرح می 

اي اهل ایمان! در راه خدا استوار بوده [بر سایر ملل] شما گـروه عـدالت و راسـتی     «

دارد کـه از طریـق عـدل         و درستی باشید. البته شما را  نبایـد عـداوت گروهـی بـر آن بـ

تر است و از خـدا بترسـید کـه خـدا      بیرون بروید. عدالت کنید که عدل به تقوا نزدیک

.خوشا بـه حـال آنـان کـه گرسـنه و تشـنۀ       )8(مائده، آیـه  کنید آگاه است البته به هر چه می

  )376ص،11ج (همان،...».(انجیل متی)کشند. عدالت هستند و از بهر عدالت زحمت می

سخن گفتن با استناد به کلام خداوند در قرآن و انجیـل و دعـوت مسـیحیان جهـان بـه      

را بـه   امام خمینـی(ره) خواهی و ترغیب آنها به این عنصر اساسی، پیشگی و عدالت عدالت
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کنـد.   ي مربوط به عدالت اجتماعی و سیاسی جهان مطرح میهاپرداز بحث عنوان یک نظریه

نـد کـه بـا فطـرت     نک مـی  تأکیـد اي  در پیام به مسـیحیان، بـر نکتـه    ام خمینی(ره)امحضرت 

سـخنی   ،در نتیجـه  و جدانشـدنی از سرشـت آنهاسـت    یـی انسانها گره و پیوند خورده و جز

  نشیند. آید و لاجرم بر دل می است که از دل بر می

هـر  ،ي گروهـی و اجتمـاعی  جنبشـها ي اجتماعی و حرکتها، ها انقلابروشن است که 

در برابـر ظلـم و سـتمی کـه آن را      ،خواهی دانسـته کدام به نحوي خود را پرچمدار عدالت

ي حرکتهـا کنند. این نکتـه در ماهیـت    جو معرفی می دانند، عدالت خود سزاوار نمی ةدربار

را بایـد فـرع بـر درك     هـا  انقلابیت است و به طور طبیعی این ؤاجتماعی به خوبی قابل ر

د. حرکت انبیا هم در همین مسیر قابـل  کرتلقّیروا شده  عدالتیِ بی صحیح از ظلم و ستم و

زحمت انبیا براي این بوده کـه   ۀهم«فرمایند: در این مورد می امام خمینی(ره)درك است. 

یک عدالت اجتماعی درست بکنند براي بشـر در اجتمـاع و یـک عـدالت بـاطنی درسـت       

  )408ص(همان،.»کنند براي انسان در انفراد

 .غایت هدف انبیا، ایجاد عـدالت بـراي بشـر بـوده اسـت      ،سوره حدید 25ۀتند به آیمس

خداوند فرمودند ما رسولان را با بینات و میزان فرستادیم تا اینکه مردم به قسط قیـام کننـد.  

نفسـه امـري پسـندیده    عـدالت اجتمـاعی فـی    این نظر کـه از  امام خمینی(ره)تعبیر حضرت 

موضـوع  ، انسانها و هم براي انبیا هـدف قـرار گیـرد. بـا ایـن نگـاه      تواند هم براي  است، می

 تلقّـی اصلی و اساسـی بـراي ایجـاد یـک بسـیج همگـانی        ةتواند به عنوان انگیز عدالت می

نخسـت یـاران خـود را از میـان مستضـعفان و مظلومـان        ،طبیعی است کـه ایـن بسـیج    .شود

 ـ   تـوان بـا قاطعیـت گفـت      هر چنـد نمـی   ؛یارگیري خواهد کرد ه کـه عـدالت در اقشـار مرفّ

 ۀي ندارد. روش رسیدن به عدالت در برابـر کسـانی کـه بـر اریک ـ    طرفداران جد ،اجتماعی

هر چند از دیـدگاه   ؛تنها روشهاي قهرآمیز نخواهد بود ،کنند نشینند و حکومت می ظلم می

د ه ایجـا ک ـتوان در برابر ظلـم سـتود. واقعیـت آن اسـت      قهر و خشونت را تنها می ،اسلامی

توانـد بـا    وار علیـه ظالمـان در منـاطق و نیـز در کـل جهـان مـی       یک نهضت مردمـی بسـیج  

دست آوردن قدرت سیاسی براي ایجاد یک عـدالت  ه اما ب شود،روشهاي متعددي ممکن 

افــزاري و ســختتوأمــان کــم بــراي بقــاي خــود نیازمنــد ضــمانت اجرایــی دســت ،فراگیــر

  .ستافزاري انرم
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 امام خمینـی(ره) حضرت  راهبرديدر ادبیات و فرهنگ  »عدالت«با این وصف، عنصر 

جهان بـه منظـور مبـارزه بـا      مستضعفانتواند براي ایجاد یک بسیج از  عنصري است که می

 راهبـردي ایجـابی، عنصـري    ةسلبی و ایجـاد عـدالت در چهـر    ةظلم و ستم و ظالم در چهر

نهضت بسـیجی در جهـان    قیام و ۀلاز این رو به عنوان یکی از عناصر متشکّ شود.محسوب 

  .شود میبه عنوان انگیزه و بسیج نهضتها براي تحقق عدالت به عنوان هدف، محسوب 

بلکـه   ؛اهـداف نیسـت   ۀغایـت هم ـ  ،هر چند باید پذیرفت کـه هـدف از ایجـاد عـدالت    

اسـت بـراي آنکـه بشـر بتوانـد اسـتعدادهایش را شـکوفا کنـد.         اي  کننـده ساز و آمـاده زمینه

  د:نیفرمادر این مورد می ره)امام خمینی(حضرت 

لا ع ـقصـد ا  ؛سیس کنندأو سایر انبیا نیامدند اینجا حکومت ت (ص)رسول اکرم«

اینهـا   .آن هـم مقصـد اعـلا نیسـت     ؛نیامدند اینجا که عدالت ایجاد کنند .این نیست

س حــق معرفــی ذات مقــد ،یــک مطلــب اســت و آن ۀمقدمــ...همــه مقدمــه اســت

  )409ص،20ج (همان،.»است

ولـی آن را   ،دنشـمر  عدل را هدف انبیا مـی  ۀاقام امام خمینی(ره)حضرت س هر چند پ

ولـی از ایـن حیـث نیـز ایـن هـدف        .نـد نک می تلقّیبلکه هدف واسط  ،هدف عالی ندانسته

بخش ایجاد کند تا همگـان بتواننـد در    تواند فضایی آرامش زیرا می ؛بسیار پر اهمیت است

  ند.استعدادهاي خود را شکوفا کن ،آن

  

  سیج. ب6

اسـت.   امـام خمینـی(ره)  راهبـردي بسیج یکی دیگر از عناصر اصلی و اساسی در فرهنـگ  

کـردن   بـه معنـاي جمـع    ،تر از جهت لغوي مورد بحث و بررسی قرار گرفتبسیج که پیش

ه معنـاي مجمـوع و       قو ه و نیروها براي عزم و اراده به سوي انجام کاري اسـت. ایـن لفـظ بـ

  :بیت ذیل، بسیج را به این معنا به کار برده استده است. مولوي در روي هم رفته نیز آم

  عنایات خدا هیچیم هیچ بی    این همه گفتیم لیک اندر بسیج

 بــه کــاررا  »بســیج«ۀکلمــ ،مختلــف بارهــا و در مناســبتهايامــام خمینــی(ره)حضــرت 

بسـیج  «عنـوان   از مباحث مربوط به حرکتهاي عمومی با رد،در بیشتر این مواایشان . ندابرده

ي بسـیجی را  حرکتهـا ي هـا  یبعضی از ویژگ ،در برخی از مواضع و تنهاه یاد کرد»عمومی

  :اند که بسیار معدود و محدود است بیان کرده
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اگر غفلت شود و با قدرت و پشـتکار در مقابـل دشـمنان بشـریت خـود را      «

اســت خداونــد متعــال هــیچ قــدرتی ومهیــا نکنــد و بــا بســیج عمــومی کــه بــه خ

شود، خود را و کشـور  ناي دفاع از کشور اسلام مهی ،تواند با آن مقابله کند ینم

خود را با دست خود به تباهی کشـانده اسـت. مـن از آنچـه تـاکنون بـه همـت        

ــیج      ــد آن دارم کــه در بس ــت، امی ــده شــده اس ــرف و رزمن ــان باش ــردان و زن م

داوند متعال د خأییجانبه آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی با تهمه

و چریکـی   یزانیپارتتعلیمات و تمرینهاي عملی و نظامی و  ةموفق شوند و دور

خاسته اسـت بـه پایـان    پاه را شایسته و به طوري که سزاوار یک ملت اسلامی ب

  )159ص،12ج (همان،.»رسانند

هـم بـه لحـاظ     ،د که بسـیج عمـومی  نکن می تأکیدصراحت به امام خمینی(ره)حضرت 

به نحـوي اسـت کـه هـیچ قـدرتی       ،معنوي با خداوندارتباط تی و هم به لحاظ ماهیت حرک

هـاي   هـم ریشـه در آمـوزه    امـام خمینـی(ره)  تواند با آن مقابله کند. هر چند این کـلام   نمی

ولی باید یـادآور   ،دکنرا به ذهن متبادر می »مع الجماعه اللهیدا«مکتب اسلام دارد و روایت 

این موضوع قرین حقیقت است که در صورت حرکـت یـک   شد که به لحاظ عملیاتی نیز 

  تواند با آن مقابله کند. هیچ قدرتی نمی ،بسیج عمومی

امیدوار به حرکت بسیجی عمـومی اسـت. البتـه قابـل ذکـر       امام خمینی(ره)از این رو، 

ولـی هنگـامی کـه سـخن از      ،زان اسـت گری ـ هر چند از خشونت امام خمینی(ره)است که 

ید، تعلیمـات عملـی و نظـامی و پـارتیزانی و چریکـی را نیـز بـراي بسـیج         آ دفاع به میان می

  شمارند. عمومی امري ضروري و لازم می

به عنوان یک راهبرد اساسی مطـرح   امام خمینی(ره)براي حضرت  ،بسیج با این نگرش

ایشـان   .نـد او همواره به این مقوله به عنوان یـک امـر حیـاتی و اساسـی پرداختـه     است بوده 

تـا مـردم را    ندخواسـت  و از آنهـا مـی   نـد داد ها مورد خطاب قرار می ا براي بسیج تودهعلما ر

همـواره بـر مسـتقل     نـد. آن حضـرت،  نکبسیج  آمریکابراي مبارزه با طاغوت و امپریالیسم 

داشته و خطاب به بسـیج دانشـجویان و بسـیج     تأکیدبودن حرکتهاي بسیج از شرق و غرب 

نـه  "ام در این دو مرکز، پاسـدار اصـول تغییرناپـذیر     بسیجیو فرزندان «:فرمودندطلاب می

  )195ص،21ج (همان،.»باشند "شرقی نه غربی
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حتی پـس از تشـکیل حکومـت اسـلامی در چـارچوب جمهـوري اسـلامی ایـران، بـه          

که باید نوعی ارتـش مردمـی را پیوسـته پشـتیبانی کـرده و حرکـت        شتنددا تأکیدن مسئولا

ــد: ــر  «دهن ــار دیگ ــدب ــ تأکی ــش    یم ــت از ارت ــه غفل ــنم ک ــونی 20ک ــقوط در دام  ،میلی س

  )196ص(همان،.»جهانی را به دنبال خواهد داشتهاي  رقدرتبا

بـه معنـاي وجـود     امام خمینـی(ره) در دیدگاه  ،روشن است که استقلال بسیج در ایران

و ایـن نهضـت    شـد یک حرکت مستمر در نهضـتی اسـت کـه بـه انقـلاب اسـلامی منتهـی        

با هشـیاري   امام خمینی(ره)حضرت یک نهاد ساکن تبدیل شود. از این رو، بایست به  نمی

  ند.نک نگاه می نهضتهابه بسیج به عنوان یک حرکت استمراربخش  ،خاص خود

از بسیج تنها در بعـد نیرویـی آن و بـا توجـه بـه بسـیج        امام خمینی(ره)است که  گفتنی

و  هـا  يتوانمند همۀاز بسیج  یش،در برخی از فرازهاي سخنان خوایشان ؛گویند سخن نمی

  گویند: امکانات خود علیه ظالمان سخن می

خصوص دول عربی لازم اسـت کـه بـا    به بر عموم دولتهاي ممالک اسلامی و «

قوا و نیـروي خـویش را بسـیج     ۀل به خداي متعال و تکیه بر قدرت لایزال، همتوکّ

ه ملـت اسـلام     چشم  ،به یاري مردان فداکاري که در خط اول جبهه ،ساخته امیـد بـ

  )1ص،3ج (همان،.»اند بشتابند دوخته

کننـد کـه بـه     بر مفهوم بسیج، تـلاش مـی   تأکیدبا  امام خمینی(ره)به هر حال، حضرت 

افزایی نیروهـا  از هم ،بخشی کرده ر را در مسیر واحدي جهتثّو متک تنوعنحوي نیروهاي م

براي غلبه بـر رژیـم شـاهی     خمینی(ره) امامبراي غلبه بر دشمنان بهره جویند. این روش را 

علما و خطبا را در ایجـاد   ۀوظیف ایشان.ها برده بودند از آن در انقلاب بهره ،نیز اتخاذ کرده

 ،خواستند که مردم را بسـیج کـرده   یک بسیج عمومی بارها متذکر شده بودند و از آنها می

کـا بـه قـدرت    بـا اتّ همصـدا و   ،جهت براي چیده شدن بساط غارت و جنایتیکدل و یک

  کنند.رن بفساد را از ب ةپوسید ۀلایزال الهی این ریش

توان به خوبی دریافت که بسیج به عنوان یک راهبرد اساسـی همـواره    می ،با این توجه

اي داشـته اسـت و در    جایگـاه ویـژه   امام خمینـی(ره) ضرتي انقلابی ححرکتهاراهبرددر 

محسـوب   نایشا راهبردياز عناصر اصلی در فرهنگ  توان یکی این عنصر را نیز می ،نتیجه

  د.کر
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  نهضت بسیجی بر مبناي پیام کاریزماتیک

ي کاریزماتیـک در سـطح   جنبشـها که  کردیمدر بخش مربوط به کاریزما به خوبی روشن 

ینـد. انقـلاب اسـلامی ایـران را بـه      آ جهان بر مبناي رهبري کاریزماتیک به حرکـت درمـی  

کاریزماتیـک در   ۀیم که جنبشدتبیین کردیم و یادآور  الگوز این اي ا برجسته ۀعنوان نمون

  ورزان در این حوزه است. امر مورد اجماع بسیاري از اندیشه (ره)رهبري امام خمینی

کـه در ادبیـات جهـان بـه عنـوان حرکتهـاي        هـاي انقلابـی   جنـبش مربوط بـه   بخشدر 

مـورد بحـث قـرار     هـا  انقـلاب بـري  عنوان ره بارا  بحثی،شود گرفته می به کارستیز نیز  ظلم

هـاي خاصـی    بـه مشخصـه   ،هاي کاریزما در بحثهاي رهبري دادیم. همچنین گفتیم که جنبه

برجســته و ممتــاز  ،در رهبــر اشــاره دارد کــه او را در میــان پیــروان، رقبــا و حتــی دشــمنان 

ا بـه  کننـد کـه پیـروان خـود ر     تـلاش مـی   هـا  یبرداري از این ویژگ سازد. رهبران با بهره می

آن  ،کنـد  ند. آنچه در این میـان بـه نحـو اسـتثنایی جلـوه مـی      کنبدل  پیروان از جان گذشته

ه مکتـب و پیـام       ندنک پیوسته کوشش می (ره)است که امام خمینی تا کاریزمـا را از رهبـر بـ

در مکتــب خــویش سرچشــمه  امــام خمینــی(ره)از فنــا بــودن  ،د. ایــن ویژگــینــمنتقــل کن

ها را به مکتب اسـلام   طو تسلّ ها ی، کامیابها يرازهاي خود، پیروزف ۀدر هم یشانگیرد. ا می

جـاي سـخنان خـود بـه ایـن ویژگـی       در جـاي  ،ند. از ایـن رو نک خداوند منتسب می ةو اراد

 تعلّـق پیروزي مستضـعفان   رخداوند ب ةدهد و اراد ملتها را نجات می ،د که اسلامناشاره دار

ــدگاه    ــت. نهضــت بســیجی در دی ــه اس ــامگرفت ــی(ره) ام ــاي  ،خمین ــه ج ــر  اتّب ــه رهب کــا ب

این پیام و مکتب است  ؛سخن. به دیگره استکردکا به پیام کاریزماتیک اتّ ،کاریزماتیک

جهـان   ۀتواند یک نهضـت بسـیجی را در هـر گوش ـ    می واست  راهبرديکه حاوي عناصر 

بـه  کمـک   ،مبارزه بـا ظلـم   :عناصري چون ،گسترش دهد. در این مرحله ،اندازي کرده راه

، شکست استکبار، نهضـت  مستضعفان، حزب مستضعفانخواهی، حکومت  مظلوم، عدالت

 ،دن ـده را شـکل مـی   امام خمینی(ره)راهبرديهاي دیگري که فرهنگ  مردمی و کلیدواژه

 ةي بسـیجی را کـه تـود   نهضـتها و  جنبشـها ،رهبـري پیـام کاریزماتیـک   د به عنـوان  نتوان می

د. هـر  نتوسعه بخش ـ ،آورند، راه انداختهمیرکت دردهند و به ح مستضعفان آن را شکل می

ي بسیجی امـري بسـیار   نهضتهاي اجتماعی و حتی در حرکتها، هاانقلاب ۀچند رهبري در هم

هـم در  آن ،د که پیـام کاریزماتیـک  نآموزان به ما می امام خمینی(ره)ولی  ،پر اهمیت است
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در قالـب یـک پیـام     ،چارچوب یک پیام وحیانی و در صورت عدم اعتقـاد همگـان بـه آن   

یی چـون از بـین   هـا تواند نهضت بزرگی را علیه مستکبران با آرمان می ،کاریزماتیک انسانی

  آورد. به وجودبردن ظلم، حکومت مظلومان و... 

انقـلاب   نمونـۀ تـوان در   دهی نهضت بسیجی بـر مبنـاي پیـام کاریزماتیـک را مـی     شکل

مردم بـه طـور مسـتقیم     ،ر این نهضتاسلامی نیز به خوبی مشاهده کرد. درست است که د

در ایـران و   امام خمینـی(ره) ولی پیش از حضور  ،پس از انقلاب با رهبر خود مرتبط بودند

امـام  تنها با شنیدن پیام کاریزماتیک  ،بسیاري از مردم این مرز و بوم 1357بهمن  12قبل از 

اي اسـت  چنـان جذبـه   داراي امام خمینـی(ره) پیوسته بودند. پیام  ويبه نهضت  خمینی(ره)

تواند اقشار و سطوح مختلف از مردم جهان را با باورهـاي دینـی و اخلاقـی     که تا قرنها می

متفاوت به خود جذب کند و از آنها صفوف مستحکمی در برابـر ظالمـان و مسـتکبران بـه     

  وجود آورد.

ي دینـی و  هـا از آنجا که خود داراي محتواهاي غنی و سرشار از مبانی و بنیان پیامهااین 

 ،مطــرح بــوده هاي همیشــگی و پایــدار بــراي انســانارزشــها، همــواره بــه عنــوان نــداانســانی

هاي فـراوان   توان بهره کاریزماتیک بودن آنها امري ذاتی و درونی است. از این ویژگی می

جایگزین کردن پیام کاریزماتیک بـه جـاي    الگويتوان از  به خوبی می ،برد. نخست آنکه

بسـیج کـردن   از سـوي دیگـر   از یک سو براي ایجاد نهضت بسیجی و ، تیکرهبر کاریزما

امـام  از سـوي ي ارائـه شـده   پیامهـا افزایـی علیـه اسـتکبار بهـره بـرد.       نهضتها بـه جهـت هـم   

مظلومان جهـان هسـتیم و    ۀدر باب مبارزه با ظلم و ظالم و اینکه ما در کنار هم خمینی(ره)

ن، پیوند وثیقی با روح و جـان  انها بر مستکبرآ ۀو غلب مستضعفانهمچنین بشارت حکومت 

  اند. کند که سالها زیر بار ظلم ظالمان گذرانده مردمی برقرار می

ا خواسـته    یت خود را از یکجذّاباست که پیام کاریزماتیک گفتنی  هـا و   سـو مطـابق بـ

بـه   ،مـردم اسـت   ۀآرزوهاي مخاطبان و از سوي دیگر مطابقت با حقیقت که مطلـوب عام ـ 

 ،در جایگزینی پیام کاریزماتیک به جاي رهبـري کاریزماتیـک   ،آورد. از این رو دست می

  را دارا باشند. ها یسود جست که این ویژگ پیامهاییتوان از  تنها می

ایجـاد   پیامهـا توان بر مبناي این گونـه   ي بسیجی در سطح جهان را مینهضتهااین،  برانب

ي پیامهـا باید متوجـه بـود کـه     ،وردن نهضتآ به وجودکرد و سامان داد. در این مرحله از 
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ــداري  ــبی ــت ۀبخــش در مرحل ــو  ، نخس ــانده ش ــان رس ــه مخاطب ــد ب ــويد. در نبای ــام الگ ام

 ایفـا  نهضـتها بخشـی را بـراي    هـا نقـش اساسـی و حیـات     بیداري مردم و تـوده  ،خمینی(ره)

شـی  بخ زیـادي بیـداري   ةتا انـداز  ،با حاکمان یید. هر چند شرایط محیطی و رویارونکنمی

به جنـبش درآورد و   هاها را در انسان ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان انگیزه ،دارد

بنــابر ایــن، پیامهــاي  آنهــا را در مــرز فــداکاري و ایثــار بــراي اهــداف ارزشــمند قــرار داد. 

ودن و در شـکلی جـذّاب و فراگیـر و مبتنـی بـر فطـرت و          کاریزماتیک در صورت غنـی بـ

نند در انسانهاي تحت ظلم و ستم، نهضـتی را بـه وجـود آورنـد کـه      توا سرشت انسانی، می

محورهاي بسیجی مردمی را شکل دهد. هر چند این پژوهش تنها در سطح راهبـردي گـام   

تـوان گفـت کـه ایـن      شـود، ولـی مـی    دارد و در مراحل کاربردي و روشی وارد نمـی  برمی

اي گونـاگون مبـارزة   ه ـ هاي بسـیجی در مراحـل متفـاوت و بـا بـه کـارگیري شـیوه        نهضت

اجتمـاعی، اعـم از مـدنی و قهرآمیـز حـول محورهـاي منـدرج در پیامهـاي کاریزماتیـک،          

آورنـد. گـر چـه رهبـري کاریزماتیـک بـراي        حرکتی عظیم را علیه سلطۀ ظلم به وجود می

اي، امري بسیار تأثیرگذار اسـت، ولـی در گسـترة جهـانی کمتـر       جنبشهاي اجتماعی منطقه

بـري کاریزماتیـک جـدي در وسـعتی پهنـاور سـخن گفـت. جنبشـهاي         توان از یک ره می

مارکسیستی هم که در جهان شکل گرفتنـد، هرگـز در تمـام نقـاط جهـان، داراي رهبـري       

در شـوروي سـابق (روسـیه) داشـت، هرگـز در       لنـین واحد نبودند. براي مثال، نفـوذي کـه   

کسیسـتی شـکل   لهستان یا چین نداشت و حتی در کشـورهاي دیگـري کـه حرکتهـاي مار    

  شد. گرفته بود، گاهی مخالفتهاي جدي نیز با وي دیده می

توان از وقوع یک رهبري کاریزماتیک در سـطح جهـانی بـه آسـانی سـخن       از این رو، نمی

اي پهناورتر بحـث کـرد. ایـن امـر      توان از محوریت پیام کاریزماتیک در گستره گفت؛ ولی می

تـر و در بسـیاري    د حتی از جـذّابیت رهبـري هـم مهـم    توان نشانگر آن است که جذّابیت پیام می

  موارد کارامدتر باشد. اما باید اذعان کرد که هر پیامی هم چنین نیست.

تـوان   مـی  امـام خمینـی(ره)  با وجود این، عناصر بسیار پرتوانی را در پیام کاریزماتیـک  

یـداري  دریافت. مهم آن است که بـاور کنـیم مردمـان جهـان ایـن پیـام را جـذب کـرده، ب        

کننـد. در صـورتی کـه     حاصل از آن را در یک نهضت بسیجی به انرژي جنبشی تبدیل می

زا سـخن گفـت و هـم عوامـل      توان از برخـی از عوامـل درون   این باور شکل گیرد، هم می

  زا را در رشد و گسترش چنین پیامی کارساز دانست. برون
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گردد؛ ولی  ت این پیامها برمیعواملی که درون این پیامها نهفته است به روشنی به ماهی

توانند در شـکلهاي گونـاگون تأثیرگـذار باشـند. در      زاي مؤثّر بر این پیامها می عوامل برون

را بتـوان بـه امتهـاي تحـت سـتم منتقـل کـرد،         امام خمینـی(ره) صورتی که پیامهاي اصلی 

زماتیـک،  زا در تضاد بـا آن پیـام کاری   مخالفتهاي سیستم استکباري به صورت عوامل برون

تر جنبشها حول این نوع پیامهـا، تأثیرگـذار    گیري وسیع در رشد و گسترش آن پیام و شکل

  خواهد بود.

انگیـزي را یافـت    هاي احساسی، عاطفی و هیجـان  توان جنبه در بسیاري از این پیامها می

هاي مقاومـت علیـه ظلـم و     که با مخاطب قرار دادن مردم تحت ستم، آنها را به ایجاد هسته

کنـد. در ایـن    از سـوي دیگـر دعـوت مـی    » حزب مستضعفان«ظالمان از یک سو و تشکیل 

تـوان طیفـی از حرکتهـاي ضـروري را بـراي تشـکیل یـک نهضـت          نوع پیامها به خوبی می

بنــدي ایــن پیامهــا و شــکل دادن چــارچوبی از حرکتهــاي   بســیجی اســتخراج کــرد. دســته

سـو راهبـردي درازمـدت و کـلان و از      مراتبی براي رویـارویی بـا اسـتکبار، از یـک     سلسله

  طلبد. سوي دیگر راهبردي عملیاتی براي مبارزه با سلطۀ ظلم را می

با عناصري چون: نهضت، مقاومت و استقامت، بسیج، مبارزه با ظلم، مستضعفان و ایـن  

تـوان   دهند، مـی  را شکل می امام خمینی(ره)دست عناصري که فرهنگ راهبردي حضرت 

ال خیـزش، الگـویی را بـه وجـود آورد کـه در آن، مفـاهیمی چـون:        براي یک امت در ح

د کـه       پیروزي، شهادت، عظمت انسانی و این دست مفاهیم، آرمانهـایی را بـه وجـود آورنـ

  بسیج مستضعفان در این ملتها به اشکال گوناگون شکل گیرد.
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